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)متاسفانھ بسیاری از عکس ھایی کھ در پست ھا استفاده شده بودند پس از مشکلات سرور پرشین بلاگ، قابل مشاھده نبودند(
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بعد از 38 روز 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٢:٣٢ ب.ظ روز ١٣٩٢/١٢/١٠ 

  
  

و تواصوا بالصبر... 
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مورچھ ھا 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١١:٥٣ ق.ظ روز ١٣/١٣٩٢/١٢ 

  

زیرش گرفتم. صدای استخوان ھایش را شنیدم. ماشین را نگھ داشتم. گریھ می کردم 

و جیغ می زدم: کشتمش! کشتمش! 
  

 ...

چادر را گلولھ کردم و گذاشتم کف سلول. چشم بند را زدم، چشم ھایم را بستم و 

دراز کشیدم. مھتابی ھای ھمیشھ روشن اذیتم می کردند. داشتم بھ پایان بندی کتابم 

فکر می کردم. توی ذھنم می نوشتم »دراز بھ دراز افتاده ام و پارچھ ی زبر کفن، 

توی دھانم را پر کرده است.«. یکھو احساس کردم کف سرم می سوزد. بلند شدم و 

چشم بند را برداشتم. چادر پر شده بود از مورچھ. لای موھایم، دور گردنم، ھمھ پر 

از مورچھ بود. داشتند زنده زنده می خوردندم. ھمھ را تار و مار کردم. وحشتم زده 

بود. 
  

 ...

از ماشین پیاده شد. جیغ کشیدم نرو نرو! اگر لاشھ اش را ببینم دیگر ھیچ وقت 

خوابم نمی برد. دیگر ھیچ وقت پشت فرمان ماشین نمی نشینم. فکر می کردم الان 

لاشھ اش چسبیده بھ آسفالت. گفت بیا بابا! ھیچ چی نیست! از روی دریچھ ی کانال 

فاضلاب رد شدی. بیا خودت ببین. رفتم پایین. آن طرف کوچھ، گربھ زل زده بود 
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توی چشم ھای خیسم. آن طرف کوچھ عابری زل زده بود بھ صورت گریھ ای ام. 

باورم نمی شد. 
  

 ...

 ھنوز ھر شب مورچھ ھا آھستھ آھستھ از توی کابوس ھایم رد می شوند و...



یک بار، دو بار، سھ بار ... 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١:٠٠ ب.ظ روز ١٣٩٢/١٢/١٦ 

  
  

»من با تمام دقت بھ صداھای دور و برم گوش می دادم و شنوایی ام تقریبا بھ قدرت 

وقتی شده بود کھ در سلول انفرادی بودم. 

چھ می خواستم بشنوم؟ از ھمھ مھم تر، چیزی کاملا واقعی: صدای خرد شدن برف 

زیر گام ھای پیک خوش خبر - پیعام رسانی از سولاگ، کھ بھ ناگھان برایم بھ بانی 

خیر بدل شده بود. علاوه بر گوش بھ زنگ چیزی زمینی بودن، مترصد صدای 

دیگری ھم بودم، پرنده ی تایگا ھمین حالا خوانده بود. یک بار، دو بار، سھ بار... 

اگر سھ بار دیگر بخواند، من از اینجا خلاص می شوم... کنده ی ھیزمی در آتش 

رو بھ خاموشی ھنوز قرمز بود: اگر قبل از آنکھ ارّه کردن این درخت را تمام کنم 

خاموش بشود، کارم دیگر تمام است... 

احتمالا چیزھایی شبیھ اینھا منشا علامات و تفال زدن ھا در خلوت یخ زده در دل 

جنگل ھای اسرارآمیز بوده است.« 

از کتاب در دل گردباد / نوشتھ ی یوگینا گینزبورگ / ترجمھ ی فرزانھ طاھری 

(خاطرات یوگینا گینزبورگ از ده سال محکومیت کار اجباری در اردوگاه) 
  

 ...

 این کتاب را داده دستم کھ بھ زندگی امیدوار بشوم. می گوید ببین از چھ وضعیت 

اسفناکی جان سالم بھ در برده است این آدم. وضعیت ما کھ یک دھم او ھم نبوده. می 
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دانم می دانم می دانم. اما چقدر با کلماتش حالم بد می شود. چقدر گریھ ام می گیرد. 

می خواھم بگویم آخر آدم حسابی من ھنوز و ھر لحظھ دارم آن توو زندگی می کنم، 

یکی باید من را بکشد بیرون بیاورد توی زندگی قبلی ام. من ھنوز توی ھواخوری 

ھای بعد از ظھرم کھ طوطی ھای سبز و نارنجی بالای سرم پرواز می کردند و 

جیغ می کشیدند. یک بار، دو بار، سھ بار، ... اگر دو تا جیغ دیگر بکشد می گذارند 

امروز بھ خانواده ام زنگ بزنم و بگویم زنده ام! اگر چراغ ھای طبقھ ی آخر ھتل 

اوین، ھمگی روشن باشند، امروز شانس می آورم و اذیتم نمی کنند. 
  



رنج 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٦:٠٩ ب.ظ روز ١٣٩٢/١٢/١٧ 

  
  

 »لَقَدْ خَلَقْنَا الإْنِْسانَ فی کَبَدٍ« 
 »کھ ما انسان را در رنج آفریدیم« 

سوره بلد، آیھ چھار 
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در لعنتی 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١:٤٥ ب.ظ روز ١٣٩٢/١٢/٢٣ 

  

"وقتی کھ گذاشتنت توی سلول و اون در لعنتی بھ ھم کوفتھ شد, اون موقع است کھ 

می فھمی کھ این واقعیت داره. زندگی گذشتھ توی یک چشم بھ ھم زدن می میره. 

ھیچ چی برات نمی مونھ, بجز تمام وقت ھای دنیا برای فکر کردن." 

فیلم رستگاری در شائوشنگ / فرانک دارابونت 

 ...
  

شب اول رو یادتھ؟ 

سوار ون کھ شدم و از خیابون ھا می گذشتیم فقط آرزو می کردم کاش یھ بار دیگھ 

برگردم و ببینمشون. 

چرا فکر می کردی دیگھ ممکنھ برنگردی؟ 

چون اونجا تھ دنیاست. دستبند برای دستم بزرگ بود. چشم بند خیلی تنگ بود. سفت 

بود. لعنتی. اذیتم می کرد. باید می فرستادنمون تفھیم اتھام.  نفرستادن. چرا اینقدر 

معطل می کنن پس؟ صدای اون آقایی کھ ماسک روی صورتش زده بود ھنوز توی 

گوشمھ: اینجا رییسا عوض شدن, پذیرش نمی کنن. حالا حسابشون رو می رسم. 

بگو بھشون اگھ پذیرش نمی کنن ھمین الان میفرستمشون برگردن. 

یعنی ممکن بود؟ 

ھھ! مگھ الکیھ. اسمت کھ بره روی برگھ اش دیگھ باید بری توو. الکی ھفت تا مرد 

قلچماغ با اسلحھ برای دستگیری ِ توی ِ الف بچھ نمیریزن توی خونھ ات کھ بعد 

فوری ولت کنن! ھمھ شون دروغ میگن. ھمھ شون! 
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شب اول رو یادتھ؟ 

ھمھ ش یادمھ. غذا ماکارونی بود. لعنتی. ولم کن بابا. چرا باید اینھا رو برات 

بنویسم؟ 
  

برای اینکھ یادت بره. برای اینکھ دربیای از اون سلول لعنتی. برای اینکھ دربیای از 

اون ھواخوری و کانال ھای کولر. برای اینکھ از زیرزمین بازجویی بیای بیرون. 

برای اینکھ فراموش کنی. برای اینکھ شبا بتونی خواب آدم وار  ببینی. برای اینکھ 

داری کم کم دیوونھ میشی. برای اینکھ باید بگی. باید! 
  

 ...
  

"مسلم است کھ ھر نسلی احساس می کند برای اصلاح کردن دنیا بھ پا خیزد. نسل 

من می داند کھ دنیا را اصلاح نخواھد کرد, اما وظیفھ اش شاید از این ھم مھم تر 

باشد. 

وظیفھ اش این است کھ نگذارد دنیا خودش را نابود کند. این نسل وارث تاریخ 

پوسیده ای است کھ در آن انقلاب ھای شکست خورده, جنون تکنولوژی, خدایان 

مرده و ایدئولوژی ھای از نفس افتاده بھ ھم آمیختھ اند. " 

کتاب خدمت بھ حقیقت, خدمت بھ آزادی/ سخنرانی آلبرکامو / سال 1957 



بچھ ی خیالاتی 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٧:٤٦ ب.ظ روز ١٣٩٢/١٢/٢٥ 

  
  

ایستاده بود روی پل و سرش را خم کرده بود روی رود راین. موھای بلندش در ھوا 

تاب می خورد. دلش می خواست برود روی نرده ھای روی پل و بپرد پایین. بعد 

یک فرشتھ کھ دو برابر قد و ھیکل او را دارد نجاتش بدھد. خیس خیس خیس باشد. 

فرشتھ برایش یک دست لباس نو بخرد. تنش کند و برود پارتی. بار نھ! ھیچ کس را 

نمی شناسد. خواننده میکروفون خاموش را می گیرد جلوی دھانش. ادامھ ی آھنگ 

را بلد نیست بخواند. بگذار داد بزند یا حسین، میرحسین. دلش می خواھد برود تھ 

سالن، توی تاریکی آن گوشھ، میلھ را بگیرد و سرش را تاب بدھد و موھای بلندش 

 angel بچسبد بھ گردن عرق کرده اش. بار نھ! لخت توی حمام نشستھ و بھ فیلم

فکر می کند. آن فرشتھ ی فرانسوی با پان ھیکل گنده اش. دلش تنگ شده برای باز 

کردن عکس توی فوتوشاپ و تصحیح رنگ کردن و ھی ور رفتن با آیکون ھای 

مختلف.  

 ...

"وقتی کسی این شانس را دارد کھ در ماجرایی زندگی کند و در دنیایی خیالی بھ سر 

برد، دردھای دنیای واقعی ناپدید می شوند. تا وقتی حکایت ادامھ یابد، واقعیت وجود 

نخواھد داشت. " 

کتاب در دل گردباد/ یوگینا گینزبورگ 

و من فکر می کنم زندان، قاتل خیالات است. تو را با صورت می چسباند بھ 

واقعیت. روزھای اول بعد از آزادی، چقدر احتیاج داشتم بروم توی ھمان دنیای 

http://2alef.persianblog.ir/post/8/
http://persianblog.ir/profiles/822923/


خیالاتی خودم، اما نمی توانستم. ھر چی زوووور می زدم و ھر چی چشم ھایم را 

توی تاریکی بھ ھم فشار می دادم، نمی توانستم حتی پایم را بگذارم داخلش. 

خداراشکر کھ حالا برگشتھ ام. برگشتھ ام بھ خنده ھا و گریھ ھایش. 

"ولی بخند بھ این بچھ ی خیالاتی!" 



آدما آدمو تنھا می ذارن 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٧:٥٧ ب.ظ روز ١٣٩٢/١٢/٢٧ 

  
  

بدتر این است کھ خودش می داند، کھ خودش می گوید دارم نزول می کنم. و 

منظورش این است کھ دارد سقوط می کند.  

نمی دانم یادش ھست یا نھ، گفتھ بودم من مثل کلمات داستان ھایت ھستم، تا وقتی 

بنویسی وجود دارم، ھستم. نمی دانم یادش ھست یا نھ، کھ توی آن دنیای 

خوشگذرانی، توی آن روزھای بی خیالی و لذت، چطوری می نشست روی تخت، 

ھدفونش را می گذاشت توی گوش ھایش و شروع می کرد بھ نوشتن، بی توجھ بھ 

اینکھ کسی می خندد، بی توجھ بھ دستی کھ لای موھایش فرو می رفت و از گردنش 

آویزان می شد، بی توجھ بھ ھمھ چیز. و من آن گوشھ می نشستم و از کلماتش بھ 

دنیا می آمدم. نمی دانم یادش ھست یا نھ، روزھایی کھ ھر کلمھ، ھر اتفاق، ھر 

نگاه، ایده و شروع داستان جدیدی بود، شروع شعر، شروع نوشتن.  

دارد سقوط می کند و یادش نیست اسپری قھرمان را کجا گذاشتھ، یادش نیست مامان 

چطوری دستش را می گرفت و توی خیابان می کشید کھ انگشتش زخمی می شد، 

یادش نیست ساندویچ مغز چطوری درست می شود. دارد سقوط می کند و انگار 

دیگر چیزی برایش مھم نیست، نھ گودی زیر چشم ھا، نھ بی خوابی معلوم الحالش، 

نھ چشم ھای فرو رفتھ توی کاسھ ی سر. دارد سقوط می کند و نمی داند این دست 

ھای بی رمق نمی توانند، بیشتر از این نمی توانند بچسبند بھ مچ ھایش و مواظبش 

باشند... 

» و ما شبیھ دو تا پیک ِ  پُر بھ ھم خوردیم 
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رفیق! ما سر ِ این دوستی قسم خوردیم! « 



مث پروانھ ای در مشت 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٧:٢٧ ب.ظ روز ٤/١/١٣٩٣ 

  

»اگر قرار باشد بین ھواپیما و راه آھن یکی را انتخاب کنم، من راه آھن را انتخاب 

می کنم« سید علی خامنھ ای 

 ...
  

در زندگی اکثر آدم ھا از این مادرھای مھربان فراموش شده پیدا می شوند. از این 

ھایی کھ روز آخر اسفند تلفن را بردارند و بخواھند ھر جور شده بچھ شان را سر 

سفره ی عید، کنار خودشان، حاضر کنند. خوشحالم کھ یکی از اینھا توی زندگی من 

ھم ھست، کھ باعث می شود بھ جای اینکھ موقع سال تحویل توی قطار باشم، 

فرودگاه!! را انتخاب کرده و بالاخره اگرچھ با سختی، ولی کنارش باشم. حداقل دلم 

خوش است کھ تا آخر سال توی سفر و آوارگی نخواھم بود. از سال نو، چیزی جز 

این ندارم کھ بنویسم. 

 ...
  

حرف ھای متفاوتی ھست درباره ی صدای فریادی کھ نیمھ شب ھا در انفرادی ھای 

اوین بھ گوش می رسد. یک روز در باره اش می نویسم. روزی کھ فراموشش کنم. 

 ...
  

زندگی یک نویسنده بسیار آسیب پذیر است، تقریبا ھمھ ی کارھایش در معرض دید 

است. خب، غصھ اش را نخوریم. نویسنده انتخابش را می کند و پای آن می ایستد. 
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اما می شود گفت کھ ھمھ در معرض باد ایستاده اند، و بعضی از بادھا سرد و 

پرسوزند. روی پای خودتان ایستاده اید، خودتان ھستید و خودتان. پشت و پناھی 

ندارید، مگر اینکھ دروغ بگویید، و در این صورت البتھ پشت و پناھی برای خودتان 

دست و پا می کنید، حتی می شود گفت سیاستمدار ھم می شوید.« 

کتاب خدمت بھ حقیقت، خدمت بھ آزادی / خطابھ ی ھرولد پینتر در سال 2005 / 

ھنر، حقیقت، سیاست 



اتفاقی برای افتادن 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٢:٢٥ ب.ظ روز ٧/١/١٣٩٣ 

  

سوتین مدونا تاپیک مناسبی بود برای برگشتن. برای بھ خودم آمدن. برای اینکھ یادم 

بیاید غیر از غر زدن و چس نالھ کردن، غیر از کابوس تعریف کردن و گفتن از 

خاطره ھای روزھای بد، حرف ھا و کارھایی دارم کھ نصفھ مانده اند. سوتین مدونا 

من را برگرداند بھ موزه ی لباس سوئد، برگرداند بھ پرفورمنس، بھ »والی 

اکسپورت«، »آبراموویچ«، ... 

سوتین مدونا اگرچھ ھیچ ربطی بھ پرفورمنس و آن وجھ فراموش شده ی وجود من 

نداشت، اما باعث شد آن خود سابقم را بھ یاد بیاورم. و واقعا آدم ھا چقدر زود حتی 

خودشان را یادشان می رود! 

 ...

شاید باور نکنید اما ھمین الان تمام چیزھایی کھ نوشتھ بودم (غیر از ھمین قسمت 

بالا) پرید و بھ درک واصل شد. تمام حرف ھایم درباره ی خودم و پرفورمنس و آن 

اجراھای عجیب و غریب ابراموویچ و اولای و آنھایی کھ اسمشان را از حفظ نیستم. 

حتی عکس سوتین مدونا. باشد! اشکالی ندارد! من ھم بھ جای دوباره سرچ کردن و 

دوباره نوشتن، بھ »اتفاق« احترام می گذارم و بی خیالشان می شوم. در نتیجھ این 

پست فقط حاوی کلافھ گی خانم نویسنده است. ھمین! 

 ...
  

 1: http://akoonshvr.mihanblog.com/post/1836 پ.ن
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پ.ن » :2پ.ن« خلاصھ ی کلمھ ی پی نوشت یا پا نوشت می باشد و بھ ھیچ وجھ 

منظور نویسنده »پَ نھ پَ« نیست! 



ما تنھا ھا 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٢:١٨ ب.ظ روز ١/١٥/١٣٩٣ 

  

یک بار قرار بود بروم بھ کسی بگویم عاشقم نباشد. چون داشتم کم کم احساس می 

کردم این عشق، دارد بھ روابط دوستانھ مان صدمھ می زند. جایی بود مثل پارک، 

روی سنگ ھای بین سبزه ھا نشستیم. گفتم ببین! من رفیقت ھستم. ھرچی ھم بشود 

رفیقت می مانم. گفتم من دلم می خواھد از آن آدم ھایی باشم کھ اگر یک سال ھم 

ندیدیش خیالت راحت باشد کھ می توانی فردا شب سرت را بگذاری روی پایش و از 

تھ دل گریھ کنی. دستم را گرفت. آن وقت ھا دستم را بھ کسی نمی دادم. سرش را 

گذاشت روی شانھ ام و بلند بلند گریھ کرد. از ھم کھ خداحافظی کردیم فھمیدم 

منظورم را کلاً نگرفتھ است. و بدتر از آن دقیقا مفھوم حرف ھایم را برعکس 

برداشت کرده است.  

از ھمان وقت ھا بود کھ فھمیدم انسان چقدر در رساندن پیام ھای ذھنی اش قاصر 

است. زبان کھ ذاتاً چیز بھ درد نخوری است و حتی بادی لنگوئیج ھم ممکن است 

در معنی و مفھوم مورد نظر خدشھ وارد کند. 

پس آدم ھا چطوری بدون اینکھ دقیقا بدانند چی می گویند و چی می خواھند، کنار 

ھم بھ خوبی و خوشی زندگی می کنند؟ 

خب بھ نظرم جواب اینجاست کھ اولا ھمیشھ ھم روابطشام بھ خوبی و خوشی نیست. 

ثانیا اگر ما آدم ھا با ھمین پیام ھای ناقص و کج و کولھ، ھمچنان بھ ھم وصلیم، 

یعنی وای بھ حال روزی کھ واقعا منظور ھم را بھ طور کامل می فھمیدیم. یعنی 

اینکھ چقدر از لحاظ تفکر و رفتار شبیھ ھمیم و چقدر بھ ھم احتیاج داریم. 
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پ.ن:1 توی حیاط زندان پر بود از کانال ھای سیستم ھای تھویھ ی سلول ھای 

انفرادی. اولین چیزی کھ رویشان با یک تکھ چوب حک کردم این بود: 

»کوه ھا با ھمند و تنھایند 
مثل ما باھمان ِ تنھایان« 

  

 « را بھ »ھمچو« ترجیح می دھم. پ.ن» :2مثل ِ



قاضی؟ 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٢:٤٨ ب.ظ روز ٢٠/١/١٣٩٣ 

  

محمد مقیسھ ای (با نام مستعار قبلی ناصریان) رئیس فعلی شعبھ ٢٨ دادگاه انقلاب تھران است 
کھ مسئولیت محاکمھ بسیاری از زندانیان سیاسی ھوادار جنبش سبز کھ پس از انتخابات 

ریاست جمھوری دھم دستگیر شده بودند را بر عھده داشت. 

وی بسیاری از زندانیان را بھ حبس ھای طویل المدت محکوم کرد، در حالیکھ اعتراضات 

فراوانی پیرامون نقص حقوق بشر در دوران بازجویی و اعتراف گیری از زندانیان با فشار و 

شکنجھ صورت گرفت.وی از جملھ بھاره ھدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت را بھ ٩ سال 

و میلاد اسدی دیگر عضو این تشکل دانشجویی را بھ ٧ سال زندان محکوم کرد. 

از دیگر اقدامات وی صدور حکم اعدام برای اعدام حامد روحی نژاد بھ اتھام عضویت در 

انجمن پادشاھی ایران است.گرچھ این حکم در دادگاه تجدید نظر بھ ١٠ سال جبس تقلیل 

یافت.محمدمقیسھ با نام ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی از سال ۶٠ شروع بھ کار کرد و 

درآنجا دادیار شعبھ بود در سال ۶۴ در زندان قزل حصار ناظر زندان شد. بعد از بستھ شدن 

زندان قزل حصار وی دادیار ناظر زندان در زندان رجایی شھر (یاگوھردشت)  شد. ایرج 

مصداقی (از جان بھ در بردگان ١٣۶٧) معتقد است کھ او یکی از تصمیم گیرندگان در 

مورد اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ١٣۶٧) بوده است. 
  

پ.ن: »من آن جھنمم کھ شما رنج ھاش را    در خواب ھایتان تکرار می کنید.« براھنی/ خطاب بھ پروانھ ھا 

http://2alef.persianblog.ir/post/14/
http://persianblog.ir/profiles/822923/


پیغمبری کھ خواب ندارد 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٠:٣٠ ق.ظ روز ٢٤/١/١٣٩٣ 

  

انیمیشن ھای ھپی فرندز را دیده ای؟ 

دوباره ھمھ چیز خراب شد. دوباره ھمھ چیز برگشت سر جای اشتباه قبلی اش. ھمھ 

ی چیزھایی کھ با زور ھلشان داده بودم توی دره ی فراموشی. آمده اند بالا و توی 

رویم ایستاده اند.  

چرا آن بازی مسخره را نشانم داده بود؟ ھمانی کھ با تیرکمان بھ جای سیب روی 

سر مرد زد بھ گردنش، سرش افتاد روی زمین و خون فواره زد. 

من مریضم. این چیزھا بدترم می کند. من ھنوز ھر وقت چشم ھایم را می بندم، 

حتی اگر وقت خواب نباشد، تبری پردنم را قطع می کند و خون فواره می زند. 

موقع خواب کھ ساطورھایی دست ھایم را قطع می کنند، حتی برش استخوان را می 

بینم. آن سفیدی سفت کھ گوشت و پی بھش چسبیده است.  

ھمھ چیز ھراب شد. آمدم شھرستان. اینجا ھیچ کس از ھیچ چیز خبری ندارد. من کھ 

خوبم، من مثل ھمیشھ می خندم. مامان حالش خراب است. یک کلمھ گفتم لب مرز، 

حالش خراب تر شد. داشتم خاطره تعریف می کردم کھ ھدیھ یک دست لباس نظامی 

کردی گرفتھ ام، حالش خراب تر شد. گفتم دوربین آورده ام از مامان بزرگ و 

بابابزرگ فیلم بگیرم. حالش خراب تر شد. گفتم دادگاه دوستم ھمین نزدیکی ھاست. 

حالش بدتر شد. حالا دایی ھا و خالھ ھا جداجدا من را کنار می کشند و نصیحت می 

کنند کھ بیشتر مواظب مامانت باش. من چکار کنم؟ من دردش را می دانم کھ درد 

خودم است در ابعاد دیگری. اما کاری نمی توانم بکنم. می گویم مادر من تا کارد بھ 
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استخوانم نرسد نمی روم بیرون. مطمئن باش. فقط می توانم مطمئنش کنم. کھ دیگر 

شب بلند نشود و بلند بلند گریھ کند و بگویم چرا؟ بگوید دارم دعا می خوانم. می 

گویم بھ خدایت بگو کارم را درست کند. من ھم از راه ھای دیگر سعی می کنم. می 

گوید حرف راه ھای دیگر را نزن. می گویم یعنی خدا ھمچین شخصیتی دارد کھ 

اگر من از راه دیگری سعی کنم او کمکش را قطع می کند؟ نھ! 

گریھ ام کھ می پیرد حالا او نقش زن آرام ماجرا را بازی می کند. می گوید آرام 

باش و توکل کن و مطمئن باش ھمھ چیز درست می شود. چرا باید ھمیشھ آدم گریھ 

کند و وجھ ضعیف خودش را نشان بدھد تا بقیھ دست از سرش بردارند؟!  

می گویم مادر نمی توانم اندازه ی تو مطمئن باشم. تو باش! خوش بھ حالت! تمامش 

می کند. اما بقیھ دست از سرم بر نمی دارند. آی لعنتی ھا شما ھیچ چیز نمی دانید! 

مثل آدم ھایی کھ می دانند دو ماه دیگر می میرند توی باغ راه می روم و بھ خودم 

امید می دھم کھ نھ! این آخرین باری نیست کھ دارم اینجا قدم می زنم. 

دوباره ھمھ ی چیزھای بد برگشتھ اند. عرق کرده ام و خوصلھ ی حمام ندارم. لباسم 

را عوض می کنم و زیر بغل ھایم را با آب می شویم. یاد انفرادی می افتم. ساعت 

ھشت و نیم بلند می شوم و صبحانھ می خورم. باد انفرادی می افتم. موھایم را از 

کنار می بافم. یاد انفرادی می افتم. نگھبان می گوید: ااه تو چرا یک ماھھ موھاتو یھ 

جور می بافی. خستھ نمیشی اینقدر یکنواخت؟ می خواھم بگویم یک ماه است خودم 

را ندیده ام. می گویم خب موھایم می ریزد. می گوید طبیعی است. اینجا ھمین 

جوری است. نیاورده اندت کھ خوش بگذرانی. اگر می خواستند بھت خوش بگذرد 



می بردندت جای دیگری. بازجوھا برگشتھ اند بھ خوابم. ولم کنید. من مریضم. حتما 

باید نالھ کنم تا دست از سرم بردارید؟ 

»یک بار از روث پرسیدم توی اردوگاه اسرا، دین را حداقل مایھ ی دلگرمی ندیده 

است؟ گفت: نھ، می دونستم کھ خدا ھیچ وقت حتی نزدیک ھمچون جایی ھم نمیاد. 

نازی ھا ھم ھمین فکرو می کردن، برای ھمین اینقدر نترس و خوشحال بودن. 

برای ھمین نازی ھا اینقدر دل و جرات پیدا کردن و ھر کاری خواستن کردن. گفت: 

لونا خدا رو بھتر از ھر کسی می شناختن. خوب می دونستن چجوری از اونجا دور 

نگھش دارن.« 

محبوس/ کورت ونھ گات 
  

پ.ن: عنوان پست بخشی از شعر دکتر براھنی 



اشکی نکن چشماتو! بی آیندگی خوبھ 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٤:٠٨ ب.ظ روز ٢٦/١/١٣٩٣ 

  

گریھ ئو شده ام. ھم اتاقی ام (کھ از این بھ بعد او را با نام فر می شناسیم) می گوید 

دلت یک پرده پاک تر شده است. حتی شاید بھ خدا نزدیک تر شده باشی. خودم ھم 

نفھمیدم دارد جدی می گوید یا مسخره بازی در می آورد. قبلا وقتی نزدیک عادت 

ماھانھ ام بود فقط و وقتی کھ دست روی نقاط حساسم می گذاشتی گریھ ام در می 

آمد. الان نھ! خاک بر سرم! 

از روزی فھمیدم گریھ ئو شده ام کھ دوستم را از سر کارش کشاندم توی پارک تا 

سوء تفاھمی کھ پیش آمده بود را برطرف کنمو بھ قول خودم از شیوه ی گفتگوی 

مستقیم استفاده کنم. نشستھ بودم توی آلاچیق و زور می زدم منظورم را خیلی 

مودبانھ و مستقیم برسانم و نمی توانستم. داشتم می گفتم کھ اگر فکر می کند ارتباط 

داشتن با یک اوین رفتھ برای خودش یا روابط خانوادگی و دوستانھ اش مشکلی 

ایجاد می کند، یا اصلا بھ ھر دلیلی دیگر دوست ندارد ، بیاید ھمین جا توافقی 

ھمدیگر را نبینیم یا کمتر ببینیم. داشتم می گفتم اینج.ری باکلاس تر است کھ... پقّی 

زدم زیر گریھ. اصلا جایش نبود. خاک بر سرم! 

توی حرم ایستاده بودم جلوی ضریح و خیلی شیک و مجلسی اشک ھایم سر می 

خورد روی گونھ ھایم. در ھمان لحظھ با خودم فکر می کردم چھ ژست سینمایی ای 

دارم! انگار ھنرپیشھ ی موردعلاقھ ام (لیلا حاتمی) ایستاده و دارد دعا می کند خدا 

بھش یک بچھ بدھد. شاید تصویر زنی کھ کنارم ایستاده بود ژست من را پر رنگ 

تر می کرد. چادرش را روی سرش کشیده بود و با صدای بلند ضجھ می زد و 
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جملات نامفھومی را رو بھ خدا و بعضا امام رضا ادا می کرد. اول ھر جملھ اش ھم 

می گفت من ِ خاک بر سر... 

آن روز تولد ھم (بعد از اینگھ با لباس کردی ام کلیّ رقصیده بودم و خورده بودم و 

بازی کرده بودم و خوش گذرانده بودم) رفتھ بودم زیر پتو، خودم را بھ خواب زده 

بودم و گریھ کرده بودم. چرا؟ احساس می کردم چیزی خراب است یا چیزی خراب 

شده یا دارد می شود. آنھم چیزی کھ اگر زور ھم بزنم درست نمی شود. آن چیز مثل 

یک عضو غیرمعمولی در بدن دوستانم وجود داشت. عضوی کھ در بدن افراد 

معمولی وجود ندارد. نھ ریھ، نھ قلب، نھ آلت تناسلی، نھ قلب. ھرچند کھ وجھ 

جسمانی اش مثل یک رگ خونی بھ ھمھ ی اینھا مرتبط است. عضوی کھ اسم ندارد 

. با خودم فکر می کردم شاید انتظار من از آدم ھا بالا رفتھ است. انتظارم از آن 

عضو بی اسم!  خاک بر سرم! 

حالا کھ دارم درباره ی گریھ می نویسم، باید حتما این را ھم بگویم کھ در ھمھ ی 

روزھای انفرادی اوین، بدون استثنا (حتی جمعھ ھا کھ بازجویی نداشتم) بھ طور 

میانگین حداقل یک ساعت گریھ می کردم. چشم ھایم شده بود مثل موش کور و 

احتمالا دلم یک صد پرده ای پاک تر شده بود، اما اگر از دور نگاه کنیم فاصلھ ام با 

خدایی کھ فر می گوید کمتر شده بود. 

بعد از آزادی ھم کھ اطلاعات کشور صدایم زد و جلوی کارشناسم (در وزارت 

اطلاعات باید بھ بازجوھا بگویی کارشناس و در سپاه بگویی بازپرس. اعصابشان 

خورد می شود اگر بازجو صدایشان کنی) کھ نشستھ بودم، در طول دو ساعتی کھ 

آنجا بودم حداقل یک ساعت و چھل و پنج دقیقھ اش را بی وقفھ با فخ و فخ فراوان 



گریھ کرده بودم. اگر خودم جای او بودم حتما با خودم دعوایم می شد. شاید ھم بھ 

خاطر ھمین بود کھ خیلی زود سرو تھش را جمع کرد و خداحافظ. خاک بر سرم! 

یک بار ھم بھ پسری کھ برایم زیاد گریھ می کرد، یک سرکن (تراش) سبز قورباغھ 

ای شکل ھدیھ دادم. گفتم این برای این است کھ دیگر گریھ نکنی. ھر وقت گریھ ات 

گرفت یک مداد بردار و سر کن (یعنی نوکش را تیز کن). حالا وقتی بھ آن روزھا 

فکر می کنم عذاب وجدان می گیرم. از اینکھ حق طبیعی گریھ کردن یک آدم را با 

در رودروایسی قرار دادنش از او گرفتھ بوده ام. خب حداقل نتیجھ اش این بود کھ 

آن پسر، مردی شد و کمتر گریھ کرد. 

پ.ن:1 نوشتن این پست مصادف شد با یک گریھ ی تاریخی. گریھ ای کھ 

مخصوص خودم است. گریھ ای کھ مثلش در ھیچ زمان دیگری تکرار نخواھد شد. 

 پ.ن2: بالشم مثل ساحل ِ خزر است!



گابریل گارسیا مارکز ھم رفت 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٥:٤٩ ب.ظ روز ٢٩/١/١٣٩٣ 

  
  

آه سرھنگ آئورلیانو! 
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ارنستو لاکلائو ھم رفت 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٤:٠٨ ب.ظ روز ١/٣٠/١٣٩٣ 

  
  

 God Only Knows!
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خواستم داد شوم گرچھ لبم دوختھ است 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٥:٥٢ ب.ظ روز ١٣٩٣/٢/٤ 

  

سوار ِ زخمی، از جنگ، داشت بر می گشت 

سوار اسب... کھ نھ! مرد توی ماشین بود 

  

ھوای یخ زده شب بھ صورتش می خورد 

و برف داشت می آمد... و شیشھ پایین بود 

  

بھ جاده زل زده بود و بھ نور و تاریکی 

بھ خود، بھ حرکتِ اشیا،، بھ شھر، بدبین بود 

  

گرفت در بغلش ساک خاک خورده تری 

و گریھ کرد بھ آھستگی، کھ غمگین بود 

 ■

»دلت گرفتھ؟ چرا؟ من کھ عاشقت ھستم! 

دلت برای تفنگت چھ زوود! تنگ شده« 

  

نھ! مرد پا شده یک روز با صدا با جیغ 

و خاک ریختھ روی سرش... و جنگ شده 

  

و چشم ھاش نشستھ میان کاسھ ی خون 

دلش کھ تکّھ ای از ماه بوده، سنگ شده 
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کنار دلھره با تیربار خوابیده 

گلولھ خورده سرش، عاشق تفنگ شده! 

 ■

صلاح کار کجا؟ خانۀ خراب کجا؟ 

کسی نبود بفھمد کھ من خراب ترم! 

  

کھ استخوان کسی لای زخم ھای من است 

کھ از جھنّم موعود در عذاب ترم 

  

پیاده می شوم از تاکسی، کجای جھان؟ 

برای زندگی از قبل بی جواب ترم 

  

و اسب شیھھ کشید و بھ آخورش برگشت 

سوار غرق شد از گریھ توی خواب ترم 



ای بوی تو در آه من 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٤:١٤ ب.ظ روز ١٣٩٣/٢/٦ 

  

می گوید بنویس! و من این روزھا خالی ام از کلمھ. احساساتم متغیرند. تصمیم ھایم 

پر از شک. شوخ طبعی ام را از دست داده ام. انگار دنیا آنقدر جدّی نگاھم کرده کھ 

من ھم مجبور شده ام جدّی رفتار کنم.  

می گویم باید حتما کاری را انجام بدھم وگرنھ... و شدیدا سعی می کنم کار کنم اما 

انگار روی تردمیل دارم راه می روم. دارم می دوم. دارم عرق می ریزم اما... 

اگر الان دارم بھ روز می کنم فقط برای این است کھ بعدا، اگر زنده بودم، این 

روزھای برزخی اردیبھشتی ام را فراموش نکنم. این روزھا کھ باران یکھو می زند 

و خودم را پرت می کنم توی کافی نت. گوشم را می چسبانم بھ گوشی تلفن ھای 

کارتی. این روزھا کھ گوش چپم درد می کند. ھمان دردی کھ از توی سلول انفرادی 

شروع شده بود.  

دکتر گفت بنویس در کمال صحت و سلامتی  می باشم. نوشتم. پرسیدم دکتر گوش 

چپم خیلی درد می کند، چرکی نبود؟ دکتر داشت دست ھایش را می شست، گفت 

یک کم چرک داشت. چشم بندم را از روی پیشانی ام کشیدم پایین و از جایم بلند 

شدم. 

»بدترین چیزی کھ می تونی بھ یھ نفر بگی اینھ کھ بگی باور نمی کنی اون دردی 

 داشتھ باشھ!« فیلم قبل از انقلاب
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برادر جان نمی دونی چھ دلتنگم 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٦:٥٤ ب.ظ روز ١٣٩٣/٢/٩ 

  

فیلم »خریداران باشگاه دالاس«، آن لحظھ ای کھ مرد ماشین را نگھ می دارد، 

موزیک را قطع می کند، با دستش اسلحھ را لمس می کند و بھ طرز رقّت باری می 

زند زیر گریھ. 

می فھممش! 
  

پ.ن: ھمیشھ سعی کرده ام در مقابل آنھایی کھ عاشقانھ دوستم دارند، اگر نمی توانم 

ھمان قدر عاشق باشم، اما برای دوست داشتنشان احترام قائل شوم. آدم ھا در دوست 

داشتن تِر می زنند. و حقیقتا باید دست ھای کورت ونھ گات را بوسید وقتی در 

کتابش می آورد » عشق ممکن است ناکام بماند، اما احترام پابرجا خواھد ماند.« 

پ.ن 2: فر می گوید ھر چی اتفاقات دنیای بیرون برایت تلخ تر باشد، راحت تر می 

توانی توی زندان دوام بیاوری. آری رسم روزگار چنین است! 

پ.ن :3 وکیل می گوید منتظر 5 تا 8 سال زندان باش! 
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اورانیوم غنی شده 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٣:٣٦ ب.ظ روز ١٣٩٣/٢/١٥ 

  

الانسان ُ حریصٌ علی ما مُنع 

کلمھ خطرناک است. کلمھ زخم است. زخمی کھ خوب نخواھد شد... 
  

افتاده ام بھ خاطره بازی. ھر کلمھ برایم نشانھ است. دکمھ ایست کھ فشار داده می 

شود و پرتم می کند بھ زمانی دیگر. »سرھنگ اونجا نشستھ بود و اونھا روی سرش 

آب می ریختند، یک جور دعای خیر یا ھمچین چیزی بود، یک جور معنای مذھبی 

داشت.« 

دکمھ ی S فشار داده می شود و پرت می شوم توی روزھای آخر سلول انفرادی. 

سپیده روی پتویش نشستھ و کتاب چاق و چلھّ ی مفاتیح روی پایش باز است. زیر 

لب چیزی می خواند. دستش را بھ صفحھ ی باز مفاتیح می کشد، بطری آب توی 

دست دیگرش است. دعا را از روی صفحھ می خواند و فوت می کند بھ آب و آب 

را می پاشد بھ صورتش، می پاشد روی سرش، آب شرّه می کند روی شانھ ھایش، 

مقداری آب میریزد کف دستش و می پاشد روی گردن و سینھ ھای بزرگش. در 

ھمان حال ذکر می گوید. دعا می کند و سر آخر بھ گریھ می افتد. کارش کھ تمام 

می شود بطری آب را می گیرد سمت من »پاشو توام این بقیھ ی آب رو بریز روی 

سرت، دعا خوندم توش. پاشو!« با باقی مانده ی آب تھ بطری وضو می گیرم، سر 

آخر یک کف دست آب می پاشم روی سرم.  
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داستان »تایلند« را می خواندم از کتاب روی پلھ ھای کنسرواتوآر. خیلی وقت بود 

بارتلمی نخوانده بودم. ھمھ ی داستان ھا درباره ی جنگ بود و ھر کلمھ اش دکمھ 

ھای مختلفی از من را فشار می داد. دکمھ ی B. از آن آدمھا نیست، نبودند. از آن 

آدم ھای کلھ خرابی کھ توی این جنگ ھای خیابانی دوربینشان را بردارند و بروند 

توی خیابان ھای نم کشیده ی تایلند بدوند، پیراھن زرد و قرمز بپوشند. با آن 

صورت کوچک، ھدفون را گذاشتھ توی گوش ھایش و موزیک گوش می کند 

«very sad» بوی فاضلاب خیابان ھای تایلند بلند می شود. دکمھ ی S.  بوی 

لعنتی، سلول لعنتی. تو و آن شماره ی رُند لعنتی کھ مدام توی مغزم ھستید. 

دکمھ ی K.   مرد توی اتاق است و بھ سمت در روبرویی می رود. دستگیره را می 

چرخاند، در باز نمی شود. قفل است. باید کلید را پیدا کند. کشوھای کمد و ھر وسیلھ 

ای کھ توی اتاق ھست را می گردد. صندلی را از گوشھ ی اتاق برمی دارد و می 

گذارد وسط اتاق، طناب دار را آماده کرده و می بندد بھ لوستر وسط سقف، خودش 

را دار می زند. طناب دور گلویش پیچیده و نفسش بھ خر و خر افتاده، توی ابری کھ 

روی سرش درست می شود تمام اتفاقات زندگی اش را از لحظھ ی تولد تا الان می 

بیند. تا یک ساعت پیش کھ کلید در اتاق را گذاشتھ توی جیب جلیقھ اش. بعد خودش 

را نجات می دھد. پایش را روی صندلی می گذارد و می آید جلوی در بستھ، کلید را 

از جیب جلیقھ اش برمی دارد و در را باز می کند و از اتاق خارج می شود. 

نھایتا دارت می زنن دیگھ! 

پ.ن:1 اینھا اولین نوشتھ ھای بعد از آزادی ام ھستند. رمزی و پر از ھراس. 

قسمتی از آنھا را  از روی دفترم منتقلشان کردم اینجا. سرسختانھ و پارادوکسیکال 

می خواھم حال آن روزھا را فراموش نکنم. 



پ.ن» :2زن ھا بوی مردی را از ده کیلومتر آن طرف تر می شنوند و از خود می 

پرسند چطور توانستھ است من را ببیند؟ در این حالت آدم دیگر خودش نیست و 

اینکھ آدم دیگر خودش نباشد دردناک است و از آن دردناک تر این است کھ آدم 

خودش باشد، حال ھر اسمی می خواھند رویش بگذارند. چون وقتی آدم خودش باشد 

می داند کھ چھ باید بکندتا کمتر خودش باشد، در صورتی کھ وقتی آدم خودش 

نباشد، می شود ھر کس و ناکسی باشد، احتمال محو شدنش بیشتر می رود.« داستان 

 »نخستین عشق«/ ساموئل بکت



روزھای گوجھ سبز و باقالی و انتظار 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٨:٢٠ ب.ظ روز ١٣٩٣/٢/١٧ 

  

 نمیشھ تا آخر عمر یھ پات اینور جوب باشھ یھپات اونور جوب، 

بالاخره یھ جا جوب گشاد میشھ!  / گذشتھ، اصغر فرھادی 
  

احساس می کنم می خواھم بمیرم کھ ھمھ حلالیت می طلبند و آدم ھایی کھ تا چند ماه 

پیش دشمنم بوده اند، حالا دوباره می خواھند دوست باشند و ... بگذریم. بھ قول 

کورت ونھ گات، رسم روزگار چنین است! کورت ونھ گات یک موتیف دیگر را ھم 

توی یکی از کتاب ھایش بھ کار می برد کھ برای این حال و روز من ھم مناسب 

است: دینگ دنگ، مادر قحبھ! 

اگر می شد دکمھ ی قھوه ای سمت چپ گردنم را فشار بدھم و چند روزی یا چند 

ساعتی خاموش بشوم، چقدر خوب می شد. دکمھ ی لعنتی ام کار نمی کند. من از 

سلالھ ی درختانم، تنفس ھوای مرده ملولم می کند. آآآآخ شمس! تا تو چھ فھم کنی از 

این سخن، کھ می گویم کھ »از خود، ملول شده بودم«. 
  

پ.ن: خیلی شانسی یکی از پست ھای وبلاگ قبلی ام را باز کردم. دیالوگ آخر 

اینجا را از آنجا کپی کرده ام. کاش می شد دکمھ ی قھوه ای سمت چپ گردنم را 

فشار بدھم و یک ماه زمان بھ جلوتر برود. یک بار دیدم روی تختھ سیاه یکی از 

کلاس ھای دبیرستان کسی نوشتھ است: »کاش زودتر شب بشھ، شام بخوریم، 

بخوابیم« حالش را می فھمم. 

 پ.ن: کلیّ شعر جدید دارم اما...
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کھ با این در! اگر دربند در مانند در مانند!! 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٢:٠١ ب.ظ روز ١٣٩٣/٢/٢٠ 

  

»سایزھای مختلف بدن بھ خاطر تنوعشان جالب توجھ ھستند، اما باز ھم تقریبا ھیچ 

ارتباطی با روحی کھ در این قالب ھا قرار گرفتھ است، ندارند« محبوس/ کورت 

ونھ گات 
  

یک ماراتن چند روزه ی »با رفقا بودن« داشتم. و زندگی ھر کار ھم کنی خوشی و 

ناخوشی اش بھ ھم گره خورده است. از آن گره ھای باز نشدنی.  
  

فیلم نیمفومانیاک را دیدم. کاری از لارنس فون تریر. از فیلم ھای قبلی اش فقط داگ 

ویل را دوست داشتم. اما این فیلم ھم بھ دلم نشست. اگر چھ از یک فرم تکراری 

(تعریف کردن خاطره و فلاش بک) استفاده کرده بود اما تکنیک ھای روایت و 

تدوینش بھ نظرم خلاقیت خوبی داشت. این فیلم بخش سوم از سھ گانھ ی 

»افسردگی« اش بود. ضد مسیح و ملانکولیا، بخش ھای اول و دوم این سھ گانھ 

بودند. صحنھ ھایی از این فیلم ھم یادآور دو فیلم قبلی بود. مثل صحنھ ی پرت شدن 

بچھ از پنجره و صحنھ ی آسمان و ستاره ھای صورتی و مشکی با آن حالت خاص 

رنگی.  
  

کلاه قرمزی نگاه می کنم و عاشق تک تک شخصیت ھایش ھستم. عاشق جیگر و 

فامیل دور و مااااااچ! 
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راستی! گفتھ بودم یا نگفتھ بودم؟! گفتھ بودم یا نگفتھ بودم؟! گفتھ بودم یا نگفتھ 

بودم؟! ٣٧۵ نفر در شھر کپنھاگ دانمارک، برای بوسیدن یکدیگر زنجیره انسانی 

 تشکیل داده اند. ھدفشان ھم این بوده کھ بگویند ایدز با مااااچ کردن منتقل نمی شود. 



تقریبا چھار 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٢:٠٤ ب.ظ روز ١٣٩٣/٢/٢٣ 

  

می خواستم با تو بگویم »دوستت دارم!« 

اما نمی فھمند این ھا را مسلسل ھا 
  

دیروز را روز »رانندگی پرخطر و خداحافظی ھای گریھ دار« و فردا را روز 

»ملاقات با جاکش ھا« نامگذاری می کنم! البتھ این مسالھ ربطی بھ اینکھ امروز 

»روز پدر« است ندارد. مامانم گفتھ است ھر روز یک سوره کوچولوی قران 

بخوان و بفرست برای بابایت. یادم می رود. دیشب یک حمد و سوره بھش کادو 

دادم. دیشب ھم کھ خوابم نمی برد و گریھ ام گرفتھ بود ھی الکی بھش فکر می 

کردم. البتھ این مسالھ ربطی بھ اینکھ امروز »روز پدر« است ندارد ھا. 

دیروز توی ترافیک سنگین اتوبان گیر کرده بودم. عصبی بودم و راننده ی ماشین 

پشت سرم روی اعصابم بود. از انفرادی کھ آزاد شده بودم، تا مدت ھا سایھ ی مرد 

پشت سرم را حس می کردم. مردی کھ ھر روز عصر، نزدیک اذان مغرب می 

آمد، صدایم می کردند، چشم بند می زدم و از دالان ھا و پلھ ھا بالا و پایین می رفتم 

و می رسیدم بھ اتاقی خالی با یک صندلی رو بھ دیوار. مرد می آمد می نشست 

پشت سرم و می پرسید و می پرسید و می پرسید و داد می زد و فحش می داد و 

ورقھ ھا را از من می گرفت و می خواند و پاره می کرد و دوباره و دوباره می 

پرسید. مردی کھ نمی گذاشت کسی ببیندش. خودش را قایم می کرد. فقط صدا و 

دستی کھ ورق را از پشت سرم می داد بھ من. دست ھای تپل با ناخن ھای کوچک 

و کوتاه و توی گوشت فرو رفتھ. چند بار سایھ اش را توی شیشھ ی کنار دیدم. نسبتا 
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چاق و کم مو و عینکی بود. مدام موبایلش زنگ می زد. گوشھایم آنقدر تیز شده بود 

کھ صدای آنور خط را با وضوح تمام می شنیدم. پسر تقریبا 8 سالھ ای بود کھ 

اصرار می کرد بابایش زودتر بیاید خانھ. بابا سر راھت می تونی از اون شکلاتا 

بخری؟ بابا الان داری چیکار می کنی؟ و بابایش باید چی می گفت؟! می گفت سر 

کارم. کی کارت تموم می شھ بابا؟ معلوم نیست، مشقتو نوشتی؟ بشین تلوزیون نگاه 

کن تا من بیام. لعنتی سھ ساعت است من را نشانده ای اینجا و ھی می پرسی! خب 

ولم کن. برو بھ خانھ و خانواده ات برس! زنگ موبایلش توی گوشم است. حالا توی 

ترافیک ھمت گیر کرده ام و مرد راننده ی پشت سرم انگار ھمان مرد است. تقریبا 

چاق و کم مو و عینکی. موبایلش ھی زنگ می زند و ھی صحبت می کند. روی 

شیشھ ی ماشینش نوشتھ اللھم صل علی محمد و آل محمد. یک قرآن ھم از آینھ اش 

آویزن کرده. یعنی خودش است؟ حالا پشت سرم نشستھ و رانندگی می کند و ھیچ 

راه فراری از دستش ندارم. چراغ می زنم کھ بروم راست. نمی شود. چپ، نمی 

شود. باید بمانم و ھی توی آینھ نگاھش کنم و عصبی تر بشوم. مشت می زنم روی 

فرمان. از خودم می پرسم اگر واقعا خودش باشد چکار می کنی؟ پایت را از روی 

ترمز برمی داری تا ماشینت بخورد بھ ماشینش؟ دنده عقب می گیری و پایت را می 

گذاری روی گاز تا پدر کاپوتش را دربیاوری؟ پلاکش را برمی داری تا بدھی بعدا 

حسابش را برسند؟ قفل فرمان را برمی داری و می روی سراغ شیشھ ی ماشینش؟ 

نھ نھ نھ نھ ھیچ کاری نمی کنی. حقیقتا ھنوز از سایھ ی پشت سرت می ترسی. می 

ترسی. ھرجور شده خودت را از جلویش نجات می دھی. راھنمای راست می زنی 



و می روی توی لاین دیگری. بگذار ھمھ از تو جلو بزنند و بروند. بگذار بروند و 

گم بشوند. توی مغزت گم بشوند. بگذار. 
  

پ.ن: عنوان پست مربوط است بھ روزھای مانده بھ دادگاھم. 

پ.ن» :2ھرچقدر پیش خود استدلال می کردم و بھ خودم می گفتم کھ ھوا برای آن 

درست شده است کھ صدای مردم را حمل کند و خنده و آه و نالھ ھم خواه ناخواه بھ 

فراوانی وارد ھوا می شود، باز ھم ناراحتی ام برطرف نمی شد. « / داستان 

نخستین عشقم ساموئل بکت 

پ.ن:3 وقتی آدم دارد با یک اورانگوتان شطرنج بازی می کند، از آینده نگری چھ 

 سود؟



آخ اگھ بارون بزنھ 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١:٠٦ ب.ظ روز ١٣٩٣/٢/٢٥ 

  

خیلی دلگیرم از اینکھ دارم ھی »دلنوشتھ« بھ روز می کنم. ولی بھ این نوشتن 

معتادم. و این نوشتن یک جور رھایی است. یک جور تخلیھ ی روانی. و من چقدر 

ھمیشھ با اینکھ وبلاگ جایی برای تخلیھ ی روانی آدم ھا باشد مخالف بودم. حالا 

حس می کنم چاره ای ندارم. چاره ای ندارم جز نوشتن. 

یک روز »مس« نشست و این مقالھ را برایمان خواند. آن روز ھیچ حالم خوب 

نبود. ھیچ حالمان خوب نبود. الان ھم ھیچ چی از آن را یادم نیست. اما دلم می 

خواھد یک لینک بدھم بھ این مقالھ و عکس بالایش، کھ چسبیده یک گوشھ ی مغزم.  

آیا ھیچ ناسازگاری ای وجود دارد؟ 

 http://migrain-migrain.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
 حتی می شود بقیھ ی نوشتھ ھایش را ھم خواند! 

  

پ.ن:1 ھمھ نگرانیم. و اصلا دلم نمی خواھد این نگرانی بیشتر از این طول بکشد. 

پ.ن2: از انفرادی کھ آزاد شده بودم مریض مریض بودم. کلمھ ھا نمی توانند 

توصیفم کنند. لایھ ی کف کفشم را بررسی می کردم، درزھای لباس ھایم را می 

گشتم، زیر تخت و لابلای وسایلم را با تردید نگاه می کردم. دنبال یک میکروفون، 

دنبال یک جی پی آر اس. دنبال چیزی اضافی کھ دارد کنترلم می کند. رانندگی کھ 

می کردم از توی آینھ سعی می کردم تمام پلاک ھای ماشین ھای پشت سرم را حفظ 

کنم. رانندگی ام مثل آدم سالم نبود. یکھو سرعتم را کم می کردم و لاینم را عوض 

می کردم تا ماشین مشکوک پشت سرم برود جلو. جرات نمی کردم بنویسم. از تلفن 
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بیزار بودم. از اینترنت و دنیای مجازی متنفر. ریزه ریزه ریزه سعی کردم این 

حالت ھای دیوانگی را کھ در اثر بازجویی ھای مدام و تنھایی انفرادی و اذیتی کھ 

شده بودم ایجاد شده بود از خودم دور کنم. قدم بھ قدم. اول یک دفتر مشق قدیمی پیدا 

کردم. از آنھایی کھ عکس باربی رویش دارد. سعی کردم بنویسم. و ھی ھر روز بھ 

خودم فشار آوردم کھ »مھم نیست«. ھیچ چی مھم نیست و تو برنمی گردی آن توو! 

این را با زور بھ خودم قبولاندم. 

اما ھنوز ھمھ چیز مثل قبل نیست. این را وقتی فھمیدم کھ در یک برخورد مجازی 

چھ استرسی گرفتم، چھ تپش قلبی. »باورم« را از دست داده ام. 

پ.ن:3 پ ن، پریود نمی شوم. و احساس می کنم بدنم دارد بار ھورمونی بیشتری 

را روی وضعیت عصبی ام وارد می کند. خلاصھ ی این جملھ ی قلمبھ سلمبھ یعنی 

اینکھ اگر بھ پی ام اس معتقد باشیم، دارم گاییده می شوم. 



جلوی اینھا گریھ نکن! 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٠:٣١ ب.ظ روز ١٣٩٣/٢/٢٧ 

  

آن ھا کھ ھستند کھ آدم نباید جلوشان گریھ کند؟ 

دست اندرکاران. و آنان کھ در بی خبری اند. کھ اغلب خود ھم می لغزند. آنھایی کھ 

فاقد تخیل اند و ھمیشھ باور داشتھ اند کھ ھیچ کس بی دلیل بازداشت نمی شده. و 

توده ی عظیم مردمی کھ بھ مرز ملی محدود نمی شوند و عنوان »عوام الناس« 

برازنده ی آنھاست. آنھایی کھ بھ مزایای شغلی می اندیشند و از قِبَل آن زندگی می 

کنند. 
نوشتھ ای از ھان ریش بل در مقدمھ ی کتاب در دل گردباد، نوشتھ ی یوگینا گینزبورگ، خاطرات ده سال کار در اردوگاھھای کار 

اجباری روسیھ 
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شعری برای تولدم 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١١:٣٠ ب.ظ روز ١٣٩٣/٤/٤ 

  

این شعر را برای روز تولدّم سروده ام 

کھ ھمین چند روز پیش بود 

ھمین چند سال پیش 

 ...
  

مادر بھ مادرش تلفن کرد و گفت: درد... 

من مشت می زدم بھ در ِ انفرادی ام 

مادر گرفت زیر شکم را و گریھ کرد 

من مشت می زدم بھ در ِ انفرادی ام 

و مثل قبل لب نزده ماند شام ِ سرد 

من مشت می زدم بھ در ِ انفرادی ام 
  

خرداد، فصل سبز بدون بھار بود 

ھی زور، ھی فشار، نفس ھای خستھ اش 

خاکستری، ھوا پر ِ گرد و غبار بود 

ھی زور، ھی فشار، نفس ھای خستھ اش 

مثل جنین، رسیده و در انتظار بود 

ھی زور، ھی فشار، نفس ھای خستھ اش 
  

جشن تولدّ است برای کسی کھ نیست 

امّیدھای ما را این باد سرد برد 
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دارم ادامھ می دھم امّا »ادامھ« چیست؟ 

امّیدھای ما را این باد سرد برد 

زن توی انفرادی، آرام می گریست 

مادر بھ مادرش تلفن کرد و گفت: مُرد! 
  



برای بیست و ھشت سالگی ام 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٣:٠٦ ب.ظ روز ١٣٩٣/٤/٦ 

  
  

تھران و بوی ذرّت مکزیکی و غروب 

تھران و چند خاطره ی افتضاح و خوب 

تھران و خط ّ متروی تجریش تا جنوب 

این شھر خستھ را بھ شما می سپارمش 
  

تھران ِ سکتھ کرده ی از ھر دو پا فلج 

تھران ِ وصلھ پینھ شده با خطوط کج 

تھران ِ تا ھمیشھ ترافیک تا کرج 

این شھر خستھ را بھ شما می سپارمش 
  

من روزھای خونی و پر التھاب را 

من سطل ھای سوختھ ی انقلاب را 

بر سنگ فرش کھنھ، بساط کتاب را 

بوسیدم و برای شما جا گذاشتم 
  

من خشّ و خشّ ِ رفتگر از صبح زود را 

سیگار بھمن و ریھ ی غرق دود را 

من ھر کھ عاشقم شده بود و نبود را 

بوسیدم و برای شما جا گذاشتم 
  

بلوار پر درخت ولیعصر تا ونک 
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نوشابھ ھای شیشھ ای و تخمھ و پفک 

کابوس ھای ھر شبھ از درد مشترک 

یک روز می رسد کھ فراموش می شوند 
  

تنھایی ام نشستھ میان اتاق ھا 

بر بیست و ھشت سالگی ام جای داغ ھا 

گریھ نمی کنم... ھمھ ی اتفاق ھا 

یک روز می رسد کھ فراموش می شوند 



در جستجوی زمان از دست رفتھ 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٩:٠١ ب.ظ روز ١٣٩٣/٤/١٤ 

  

یکی از جذابیت ھای وبلاگ داشتن، قسمت »آمارهای وبلاگ« است. البتھ نھ اینکھ 

ھی چک کنی کھ 5 نفر بازدید کننده شد 8 نفر یا 120 نفر شد 117 نفر. نھ! برای 

من جذابیتش مربوط است بھ کلماتی کھ جستجو شده و از آن طریق افراد مختلفی بھ 

وبلاگ من رسیده اند. ھر چند وقت یک بار با لذتی کھ ناشی از فضولی است بھ این 

قسمت سر می زنم و حقیقتا با دیدنش بھ خنده می افتم. یک عکس از آمار 252 

جستجویی کھ بھ وبلاگ من ختم شده گرفتھ ام تا شما ھم بی نصیب نمانید. 
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چند جنبھ را می خواھم بررسی کنم: 

1- آیا کاربران اینترنت با شیوه ی صحیح جستجو در موتور ھای جستجو آشنایی 

دارند؟ از نظر من نھ! مھم ترین چیز در سرچ کردن استفاده از کلمھ ی کلیدی است. 

نھ یک عبارت طول و دراز. البتھ بعضی اوقات من دنبال جملھ ای ھستم کھ 

معروف است یا نقل قول است، خب خیلی طبیعی است کھ ھر مقدار از آن را یادم 

باشد می نویسم تا جملھ ی صحیح را پیدا کنم. یکی دیگر از راه ھای صرفھ جویی 

در زمان، استفاده از گیومھ است. تایپ کردن عین سوال در قسمت جستجو از آن 

کارھای آماتوری است. در ھمین نمونھ ی کوچک ھم میبینید کھ تعداد آدم ھایی کھ 

این کار را می کنند کم نیستند. بگذریم! من کھ مسؤول آموزش دادن شیوه ھای 



جستجو نیستم. ھر کس بخواھد می تواند توی گوگل بزند مثلا »روش ھای سرچ 

کردن« و بعد با کلی سایت مفید روبرو شود. 

2- ھر کدام از این عبارات را کھ می خوانم برایم یکجور تلنگر است. از خودم می 

پرسم تو کجا، توی کدام پست از این کلمھ استفاده کرده ای کھ توی سرچ تو را پیدا 

کرده اند؟! بعضی ھایش معلوم است. خب راجع بھ فیلم نیمفومانیاک نوشتھ ام. اما 

حقیقتا بعضی ھایش را نمی توانم بھ جایی ربط بدھم. یادم می آید یک بار کھ داشتم 

حرف ھای سپیده را نقل قول می کردم تکیھ کلام دوست پسر سابقش را عینا توی 

متن آوردم. »زن جـ....«. دوباره کلمھ را تایپ نمی کنم تا در وقت افرادی کھ دنبال 

»زن جـ...« می گردند صرفھ جویی شود. یادم می آید خیلی قدیم ھا اسم وبلاگ 

دوستم »بی کسی« یا چیزی شبیھ این بود، عبارت ھایی کھ در سرچ، افراد را بھ 

وبلاگش وارد کرده بود تقریبا ھمھ از یک جنس بودند. 

3- بعضی عبارات برایم خیلی تازگی دارند. انگار خیلی اتفاقی قرار بوده با چنین 

پدیده ای آشنا بشوم. مثلا واقعا نمی دانم »سـ... ھای چنگالی« چھ جور سـ ... ھایی 

ھستند. (علت کامل ننوشتن کلمھ در بالا ذکر شده است) یا ھیچ وقت بھ این فکر 

نکرده ام کھ جاده ھای فرعی چھ اندازه ای دارند؟! یا سیستم شھرسازی، جاده ھای 

با عرض چقدر را جاده ی فرعی نام گذاری کرده است؟! بالاخره برای کسی کھ اسم 

وبلاگش کنار جاده ی فرعی است شاید دانستن این اطلاعات خالی از لطف نباشد. 

4- خودم را گذاشتم جای آن دختری کھ دنبال اطلاعات راجع بھ تزریق ژل در لب 

است و خیلی اتفاقی می رسد بھ وبلاگ من. آن ھم بھ یکی از پست ھای »کمدی 

غیرالھی« کھ ھر راست شده ای را می خواباند. چھ حسی پیدا خواھد کرد؟! شاید 

برود و بقیھ ی وبلاگ را ھم بخواند و غمگین بشود و زود صفحھ ھا را ببندد و 



سعی کند آدرس وبلاگ را ھم فراموش کند. شاید ھمان اول کھ فھمید مطلب من 

درباره ی آدمی است کھ ژل توی لبش تزریق کرده بوده و سال ھا بعد توی اوین 

خورده است بھ پست نویسنده ی این وبلاگ، صفحھ را ببندد و نخواند. یک بار کسی 

برایم کامنت گذاشتھ بود »خیلی سریع بھم بگو جرمت چیھ؟ اصلا تو کی ھستی؟ 

چیکار کردی کھ گرفتنت. زود باش توضیح بده.« آنقدر کلماتش صریح و برّنده بود 

کھ بھ ھمان سرعتی کھ از من خواستھ بود، کامنتش را پاک کردم و سعی کردم بی 

خیالش بشوم. 

5- حرف ھا و کلمات ما می مانند. در ذھن مرورگرھا. در ذھن موتورھای جستجو. 

در ذھن آدم ھا. حتی اگر نباشیم و دور شده باشیم. حتی اگر بدون چھره باشیم. از 

حرفی کھ زده شده، از صدایی کھ خارج شده، از کلمھ ای کھ نوشتھ شده، نمی شود 

فرار کرد. ھمھ چیز راحت فراموش نمی شود. و این ماندگاری، مثل یک تیغ دولبھ 

 ایستاده وسط زندگی ام، ایستاده روی گلویم.



برادر جان نمی دونی نمی دونی برادر جان 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١:٥٤ ب.ظ روز ١٣٩٣/٤/١٧ 

  

می دانی چجوری ام؟ حتی اگر دلم از دست کسی پر باشد و دلم بخواھد فحشش 

بدھم، ولی باز دلم نمی آید کس دیگری ھم بھش فحش بدھد. یعنی بھم بر می خورد 

ھا! ھر چی باشد ھنوز رفیقیم. ھنوز چشمش توی چشمم می افتد. گیریم کھ موقعیتی 

پیش آمده باشد و دلش لرزیده باشد، گیریم وا داده باشد، گیریم پشت سر من و جلوی 

بقیھ ی رفیق ھا گوزیده باشد، ولی ھنوز رفیق است. می دانی دلم چی می خواھد؟ 

اینکھ بکشمش (بھ کسر ب و ک) یک گوشھ و... نھ! ھیچ چی نمی خواھم بپرسم، 

فقط می خواھم بگویمش ببین! ما رفیق بودیم. آدم نمی تواند بھ این سادگی پشت 

رفیقش را خالی کند. ھمین! می دانی چھ حالی دارم؟ باید یک آھنگ خیلی غمگین 

پخش شود و دوربین از پشت سر من تیلت کند بھ پاھایم کھ دارم کفش ھا را می 

پوشم و در کھ باز و بعد بستھ می شود. بھ قول فیلم مرد کابلی »می دونی اشکال 

زندگی واقعی چیھ؟ توی لحظات حساس موسیقی نداره!« 
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بر پشت من نھ بار امانت... کھ خنجر است 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١:٠٥ ق.ظ روز ١٣٩٣/٤/٢٠ 

»ھمھ ی روشنفکرھا خطرناکند. ضعیف، احساساتی، و قادر بھ اینکھ بدترین 

کارھاشان را با بھترین فکرھا توجیھ کنند. مملکت بھ اینھا احتیاج دارد، اما باید مثل 

حیواناتی کھ قابل اعتماد نیستند، مواظبشان بود« رمان جنگ آخر الزمان / ماریو 

بارگاس یوسا 

  

امروز ایمیلی از یک دوست داشتم. دلم نمی آید بگویم دوست سابق... دلم نمی آید کھ 

آدم ھا را حتی وقتی گند می زنند مثل آشغال دور بیندازم. ھی ایمیلم را باز می کنم 

و می خوانم... ھی می خوانم... باورم نمی شود کھ جواب ایمیل پر از محبت و 

دلتنگی مرا با تھمت و توھین و... داده است. منتظر ایمیلش می مانم. منتظر 

عذرخواھی اش... کھ بگوید دراگ زده و در حالت عادی نبوده و از من بخواھد 

ھمھ چیز را از ذھنم پاک کنم... از وقتی ایمیلش را خوانده ام دل و روده ام بھ ھم 

ریختھ و ھی می روم توی دستشویی و ھی عق می زنم و ھیچ چی بالا می آورم. 

از خودم عصبانی ام. از منی کھ برعکس گاندی فقط منتظر یک عذرخواھی ساده 

می ماند کھ ھم ببخشد و ھم فراموش کند. از منی کھ آدم ھا را باور دارد... آدم ھایی 

کھ ھمیشھ گند می زنند. بھ گربھ ام غذا می دھم. بچھ گربھ ای خیابانی کھ مثل خودم 

ھنوز بھ دست ھا و مھربانی ھا اعتماد دارد و خبر ندارد کھ پشت این دیوارھا چھ 

دنیای بدی در انتظارش است. 
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باید فراموش کنم. باید امشب سریال ببینم. باید امشب بزنم بھ کوچھ و خیابان ھا. باید 

امشب مثل سنگ بیفتم و بخوابم. باید... اما ھی ایمیلم را چک می کنم. ھی ایمیلش 

را می خوانم. ھی منتظر می مانم. ھی خودم را از تایلند تا زندان تا امروز تا... 

مرور می کنم کھ بفھمم کجا را اشتباه کرده ام کھ بھ قول »سانتیاگو«ی گفتگو در 

کاتدرال کجا بود کھ خودم را بھ گا دادم؟! باید از دوست داشتن دست بردارم. از 

اعتماد کردن. از حفظ کردن شماره تلفن ھا... آن کدام بزرگی بود کھ می گفت آدم 

از ھمان طرفی می افتد کھ بھ آن تکیھ کرده است... دلم می خواھد سرم را بگذارم 

روی شانھ ھای آن بزرگ و بھ قول آنا تا خود صبح عر بزنم... 

باید برگردم. چند تا شعر را پاک کنم. چند تا خاطره را. چند تا خیابان را. چند تا 

پارک را. چند تا کتاب را. چند تا فیلم را. چند تا آدم را... اما خودم را می شناسم. 

باز ھم آدم ھا را دوست خواھم داشت و باز ھم چنین شب ھایی را تجربھ خواھم 

کرد. باز ھم... شاید دنیا جای بھتری برای زیستن باشد... شاید ولی چھ خالی بی 

 پایانی...



لعنت ابدی بر خواننده این برگ ھا 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٠:٣٩ ب.ظ روز ١٣٩٣/٤/٢١ 

  

40 پست گذشتھ است و این مطلب چھل و یکمین این وبلاگ است. اما چرا این وبلاگ ھیچ 

کامنت تایید شده ای ندارد؟ 

اکثر وبلاگ ھایی کھ سابقا می خواندم دیگر بھ روز نمی شوند. یعنی اکثر وبلاگ نویس ھا 

کوچ کرده اند بھ فیس بوک. خب حق ھم دارند. آنجا وقتی کسی پستی بھ روز می کند، ھمھ ی 

دوستانش باخبر می شوند. اگر کسی کامنتی بگذارد می تواند شخص موردنظرش را تگ کند تا 

برایش نوتیفیکیشن برود و باخبر بشود. خلاصھ ھمھ چیز روند راحت تر و در دسترس تری 

دارد. مشکل فیس بوک دو چیز است. یکی فیلتر بودن و این سرعت ھای پایین کانکشن ھای 

ایرانی است و دیگر اینکھ در استاتوس ھا نمی شود طولانی نوشت. و در نوشتھ ھای کوتاه 

اندیشھ نمی تواند شکل بگیرد. 

اکثر وبلاگ ھایی کھ جدیداً می خوانم سیستم پاسخ دھی خاصی را بھ کامنت ھا پیش میگیرند 

کھ بھ ھیچ وجھ مورد پسند من نیست، حتی اذیتم ھم می کند. اینکھ زیر ھمان کامنت، پاسخ می 

دھند. بھ نظرم این یک نوع نگاه از بالا بھ پایین بھ مخاطب است. کھ شاید خیلی ناخودآگاه 

توسط سیستم ھای وبلاگ دھی مثل بلاگفا، پرشین بلاگ، بلاگ اسکای و غیره اعمال شود. 

شاید حتی این روند خیلی ناخودآگاه برای وبلاگ نویس طبیعی قلمداد شود. من ِ وبلاگ نویس، 

پستی را می گذارم و اگر کسی کامنتی گذاشت زیر ھمان پاسخش را می دھم. مخاطب من باید 

دوباره از وبلاگ من و از صفحھ ی کامنت دانی من بازدید کند تا بتواند پاسخ من را بخواند. 

اگر چندین پست گذشتھ باشد، باید یادش بماند، برود آن پست خاص را پیدا کند و جواب 

کامنتش را بخواند. مخاطب من اگر در روز بھ 20 وبلاگ سر بزند و برای 20 پست مختلف 

کامنت بگذارد، در بازدید بعدی باز ھم باید 20 پست سابق را باز کند و کامنت دانی اش را 

باز کند و پاسخش را بخواند. خیلی وقت گیر و گیج کننده است. 
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بھ نظرم این برخورد علاوه بر نگاه بالا بھ پایین وبلاگ نویس بھ مخاطب، یک جور سیستم 

جمع کردن مخاطب ھم ھست. موجب کشیدن اجباری مخاطب برای بازدید دوباره ی وبلاگ 

می شود. و بھ نظرم این یک جور کلاشی فرھنگی است. حالا اگر کسی آدرس وبلاگ نداشتھ 

باشد و ھیچ جوری نشود با او ارتباط برقرار کرد، خب می شود از سیستم پاسخ زیر کامنت 

استفاده کرد اما وقتی اکثر مخاطبان یک وبلاگ، خودشان وبلاگ دارند، خب می شود پاسخ 

آنھا را در کامنت دانی وبلاگ خودشان گذاشت. این باعث می شود کھ من ِ وبلاگ نویس بھ 

وبلاگ مخاطبانم ھم سر بزنم. مطالب آنھا را ھم بخوانم و علاوه بر جواب دادن بھ کامنتشان، 

از تخت پادشاھی وبلاگ خود پایین بیایم، راجع بھ پست آنھا ھم بنویسم و این سیستم یک طرفھ 

ی »کامنت نویسی مخاطب برای من« را از بین ببرم. 

 البتھ این نکتھ را ھم در نظر دارم کھ بعضی ھا کھ در وبلاگشان جواب کامنتت را می دھند، 

این تفکر را ندارند، بھ وبلاگ مخاطبانشان ھم سر می زنند و نظر ھم می گذارند اما برای 

پاسخ کامنت از ھمان سیستم زیر کامنت استفاده می کنند. خب این سلیقھ شان است کھ من را 

کمی اذیت می کند. اما چون طرز تفکرشان آنقدر اذیتم نمی کند، و نوشتھ ھایشان ارزش 

خواندن دارد، باز ھم بھ وبلاگشان سر خواھم زد. 

این مسالھ شاید ارتباط مستقیمی بھ این موضوع نداشتھ باشد کھ چرا این وبلاگ کامنت تایید 

شده ای ندارد، اما برای خودم مسالھ ی بغرنجی است. 

یک سوال ھمیشگی داشتھ و دارم. کامنت ھا مال کی است؟ نمی توانم جواب درستی داشتھ 

باشم. الان در این لحظھ ترجیح می دھم کامنت ھا یک اثر ھنری نباشند و اگر ھست، فقط و 

فقط مختص بھ من ِ نویسنده ی این پست باشد. ترجیح می دھم مخاطبم برایش مھم نباشد کھ 

کس دیگری ھم کامنتش را می خواند یا نھ، نظر بقیھ راجع بھ کامنتش چیست. اما این ترجیح 

ھا فقط برای بعضی از پست ھای خاص است کھ جواب می دھد. شاید اگر وبلاگ سابقم بود 

ترجیحم بھ ھیچ وجھ این نبود. بلکھ ترجیح می دادم کھ در بعضی مسایل، مخاطبان راجع بھ 

نظرات ھمدیگر بحث کنند. مثل پست ھای فیس بوک. کھ مطمئنا در وبلاگ نمی شود بھ آن 

خوبی اجرایش کرد. 



اما اما اما 

شاید مھم ترین علت این گوشھ گیری، این پاک کردن کامنت ھا، این وارد دیالوگ نشدن ھا، آن 

اتفاق بدی است کھ برای من افتاده. آن عدم اعتماد وحشتناکی کھ بھ ارتباطات مجازی پیدا کرده 

ام. بی اعتمادی بھ نوع ارتباط نھ شخص. حتی با آنھایی کھ در دنیای غیرمجازی ھم می 

شناسمشان. بھ گذشتھ کھ نگاه می کنم باورم نمی شود کھ برای ھر پست وبلاگم 400 تا 700 

کامنت را یکی یکی جواب می دادم. الان نمی توانم. یک جور ترس مسخره ی درونی دارم. 

نباید کسی بفھمد این وبلاگ فعال است. ھمھ ی کامنتھا را بعد از خواندن می سوزانم. اگر می 

توانستم می گفتم شما ھم این نوشتھ ھا را پس از خواندن بسوزانید. مطمئن باشید کامنت ھایم را 

می خوانم و اتفاقا خیلی برایم مھم ھستند، نھ تعدادشان، خود نوشتھ ھای توی ھر کامنت برایم 

مھم است. اما با این روندی کھ پیش گرفتھ ام، ھیچ وقت چشم انتظار کامنت مخاطب ھایم 

نیستم. و فکر می کنم این خوب است. حداقل برای الانم خوب است. نباید کسی بشناسدم و 

بفھمد دارم می نویسم. نوشتن برایم قدغن است. آدم ھا آن چیزی نیستند کھ نشان می دھند. از 

آدم ھا می ترسم. و خیلی خیلی خیلی از این ترس، می ترسم. 
  



ھر چھ از دوست می رسد نیکوست 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٨:٢٣ ب.ظ روز ١٣٩٣/٤/٢٢ 

  

کتاب »بانوی بھشتی« را از کعحف (کھ تازگی ھا ھم وبلاگ زده است) ھدیھ گرفتھ ام. و قبل 

از اینکھ تقدم نامچھ اش را بخوانم، با خودم فکر کردم کھ چھ قطع خوبی دارد. یکجورھایی 

کوچک و توی دست جابگیر اما نھ از آنھایی کھ باید با فشار باز نگھشان داشت. فکرکنم 

وزیری متوسط. اگر خودم بودم کتابی را کھ اسمش »بانوی بھشتی« است و اسم مترجمش را 

ھم با پیشوند »دکتر« نوشتھ اند نمی خریدم. اینجا باید گفت کھ خدا این رفقای مھربان را از 

سر ما کم نکند. الھی آمین! 

کتاب بانوی بھشتی، مجموعھ ای از شش داستان کوتاه از نویسندگان لھستانی با ترجمھ ی دکتر 

روشن وزیری است کھ نشر ماھی در بھار 93 بھ چاپ رسانده است. خود مترجم در پیشگفتار 

می نویسد: »این داستان ھا با ھیچ معیار مشخصی انتخاب نشده اند. ظرف سال ھای گذشتھ و 

با این احتمال ترجمھ شده اند کھ قابل چاپ باشند و برای خواننده ی ایرانی جالب توجھ.« بھ 

خاطر متفاوت بودن نویسنده ھا، نمی شود حرف کلی ای درباره ی داستان ھا زد اما می توان 

گفت کھ تاریخ لھستان و خصوصا حضور و درگیری ھای ذھنی نویسندگان با موضوع جنگ، 

بازتاب مشخصی بر اکثر داستان ھا داشتھ است. من شخصا داستان نویسی شبھ خاطره نویسی 

را نمی پسندم و در این کتاب غیر از یک داستان (خانم ھا و آقایان، بفرمایید بھ اتاق گاز / 

تادئوش بوروفسکی) کھ خود نویسنده اعتقاد دارد گزارش و روایتی مستند است نھ اثر ادبی، 

انتظار می رود کھ بقیھ ی داستان ھا واقعا داستان (قصھ) باشند. اما داستان (حذر کنیم از 

فردای روز عید... / ویتولد زالفسکی) کھ رسما یک متن ادبی در توصیف زندگی ونسان وان 

گوگ است و حتی یکی دو داستان دیگر ھم تک ایده و بیشتر بھ خاطره نویسی شبیھ ھستند. در 

مورد ترجمھ ھم بھ نظر می رسد جاھایی کھ متن بسیار فخیم می شود، بیشتر از اینکھ تقصیر 

مترجم باشد بھ خاطر نوع نوشتار مولف است. زیرا در بعضی داستان ھا، متن تقریباً روان و 

یکدست، و در بعضی داستان ھا، بد قلق و دچار کلمات قرن چھارمی می باشد. قسمت کوتاھی 
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از داستان (دفتر یادداشت ویلیام ملدینگ، میرغضب بازنشستھ) نوشتھ  »گوستاو ھرلینگ 

گروجینسکی« را برای شما انتخاب کرده ام: 

»دو الی سھ ساعت پیش از موعد اجرای حکم اعدام، آقای میرغضب وارد سلول می شود. می 

بایست بسیار مودب باشد، اما بدون تظاھر بھ مھربانی بیش از اندازه. این لحظھ نقطھ عطف 

روانشناسانھ ی دشواری است کھ متاسفانھ ھمیشھ با موفقیت قرین نمی شود. در صورتی کھ 

محکوم دست دراز شده بھ سوی خود را بفشارد، می توان تا حدود پنجاه درصد اطمینان یافت 

کھ ھمھ چیز طبق برنامھ و بی دردسر پیش خواھد رفت. اما اگر احیانا بھ جلادش دست ندھد، 

آن وقت باید منتظر رویدادھای نامنتظر و تلخی بود. اما معمولا محکوم دست جلاد را می 

فشارد، آن ھم با شوقی مبالغھ آمیز، انگار ناخودآگاه از دژخیم مھربانش می خواھد رعایت حال 

او را بکند یا بھ یاری اش بشتابد.« 



مربع ھای طلایی 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١١:٤٣ ب.ظ روز ١٣٩٣/٤/٢٤ 

  

از پیاده رو کھ رد می شدیم توجھم جلب شده بود بھ این مربع ھای طلایی بین 

سنگفرش ھا. نشستم بھ نگاه کردن. در ھر کدام اسم و مشخصات و سال درج شده 

بود. گفت این خانھ ھا برای جنگ کشتھ داده اند. این مربع ھای طلایی یادآور آدم 

ھایی است کھ از این خانھ ھا بُرده شده اند. برای جنگ، برای سوزاندن در کوره 

ھای آدم سوزی و خفھ شدن در اتاق ھای گاز، برای کار در اردوگاه ھای اجباری. 

از این خانھ دو نفر. از ھمسایھ اش سھ نفر. آلمان بوی مرگ می دھد. بوی جسد 

سوختھ و اسپری ھای رنگ و گرافیتی. می بَردم موزه ی جنگ. ھمھ ی موزه یک 

طرف، عکس ھا و اثر انگشت ھا یک طرف دیگر. شاید آن روز کھ اثر انگشت ھا 

را دیدم، فقط موھای تنم سیخ شد اما امروز بھتر می فھمم یعنی چی. یعنی چی کھ 

یک نفر انگشت ھایت را یکی یکی بگیرد و روی جوھر سیاه غلت بدھد و بچسباند 

بھ برگھ ی سفید. می فھمم یعنی چی کھ یک تابلوی شماره گذاری شده را بدھند 

دستت و بایستند جلویت و چلیک! عکس بگیرند. 

یکی از دلخوشی ھای این روزھایم این است کھ توی کره ی شمالی بھ دنیا نیامده ام. 

و چقدر خوب است کھ ھنوز نمی توانم آنچنان کھ باید با کسی کھ روزھایش را در 

گولاگ گذرانده ھمدردی کنم و بفھممش. 

 ...

مانند ِ آخرین کلمات ِ 

زندانی ِ شماره ی چندَم 
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عکس مرا نگیر عزیزم 

 مجبور می شوم کھ بخندم



من و فاوست و محمود و جویس و آتشی 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٨:٤٠ ب.ظ روز ١١/١٣٩٣/٥ 

  

1- تالار وحدت را تا حالا ندیده بودم. محمدسادات دعوتم کرد برای تئاتر 

»فاوست«. گفت فکر می کردم نمی آیی و میگویی تئاتر ھنر بورژواھاست! گفتم 

اتفاقا توی خانھ نشستھ بودم و دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد. خلاصھ یعنی 

اینکھ خوش گذشت. تئاترش ھم کار »حمیدرضا نعیمی« بود و یک عالمھ رقصنده 

ھی می رقصدند و دل حضّار را شاد می کردند. دیالوگ ھای کتاب اگرچھ تغیر 

کرده بود و انگار اثر تبدیل شده بود بھ یک برداشت آزاد از فاوست اما بالاخره 

داستان کلی ھمان خرید و فروش روح بین دکتر فاوست و شیطان بود. 

2- فردایش ھم دوباره دعوت شدم بھ تالار وحدت. اینبار برای کنسرت اردشیر 

کامکار. یعنی تنظیم ھای کار بھ عھده ی اردشیر کامکار بود و بخش اول موسیقی 

فارسی با صدای وحید تاج و بخش دوم موسیقی مقامی زاگرس نشین بود با صدای 

حشمت الله رجب زاده. یوسف می گفت اگر می دانستم گوشھ ی دشتی قرار است 

بخوانند دعوتت نمی کردم چون ممکن است غمگین بشوی و ھی نگران غمگینی ام 

بود. اما من بیشتر از درگیرشدن با موسیقی، درگیر با گفتگوی درونی ام بودم کھ 

مدت ھاست ساکت نمی شود. مگر قدرت محرک بیرونی بر قدرت کسی کھ در سرم 

مدام دیالوگ کردن با من است بچربد. از بین تِـــرک ھایی کھ اجرا کردند، قطعھ ی 

»امشو باران دباره« کھ آواز کردی بود و خیلی ھم شاد بود را از بقیھ بیشتر دوست 

داشتم. 
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وسط کنسرت بودم و در قسمت وی آی پی نشستھ بودم کھ یکھو از آن بالا دیدم 

محمود دولت آبادی ھم با دو نفر دیگر وارد سالن شد و نشست وسط جمعیت. 

ورودش باعث شد من پرت بشوم بھ 16 سال قبل، وقتی کھ شروع کردم بھ خواندن 

تک تک کتاب ھایش، وقتی کھ مجذوب خودش و کتاب ھایش شدم و سعی کردم از 

بازارچھ ھای کتاب و جمعھ بازارھا کتاب ھای چاپ زمان انقلابش را حتی پیدا کنم 

و عکسش را پیدا کنم و بچسبانم بھ دیوار اتاق. بھ یوسف گفتم من 16 سال پیش 

آرزو کرده بودم یک روز بتوانم محمود دولت آبادی را ببینم. و ھیچ وقت فکر نمی 

کردم روزی دقیقا بر فرق سر بی مویش عمود باشم و ھی پیرمرد سفید (اینکھ 

میگویم سفید فقط بھ خاطر موھای یک دست سفید و پوست سفیدش نیست، حتی اگر 

لباس ھای رنگ تره ھم بپوشد حس می کنم این مرد خیلی سفید است، مثل یک جسم 

کاملا سفید) را دید بزنم کھ حالا دارد کف می زند، حالا دارد با آھنگ کُردی بشکن 

می زند، حالا دارد... کنسرت کھ تمام شد یوسف گفت می خواھی بروی ببینیش؟ 

گفتم نھ، خیلی مھم است کھ آرزوی آدم در زمان درستی برآورده شود. اگر 9 سال 

پیش بود حتما می رفتم و حتی امضا ھم ازش می گرفتم. 

3- کتاب »جانورھا« نوشتھ ی خانم »جویس کرول اوتس« را با ترجمھ ی »حمید 

یزدان پناه« خواندم. رمانی بھ شیوه ی تقریبا خاطره نویسی کھ راوی آن دختری 

بیست سالھ، شاعر و دانشجوست. دختری کھ مثل سایر ھم کلاسی ھایش مجذوب و 

عاشق استاد کلاس شعرشناسی شده و اینکھ گفتم »تقریباً« خاطره نویسی بھ این دلیل 

است کھ نوشتار با جھت گیری مشخصی بھ اتفاقات ذھنی و بیرونی راوی در رابطھ 

با این استاد می پردازد. ترجمھ ی کتاب خوب و روان است. اما بھ نظرم کتاب خلی 

تک ایده است و مخاطبی مثل من (و آنا) بعد از خواندن صفحھ ی آخر کتاب از 



خودش می پرسد: خب کھ چی؟ علاوه بر این یک سوال اساسی تر دارم: کتابی کھ 

گره اصلی داستانی آن چیزی است کھ بھ ھیچ وجھ در ایران مجوز نمی گیرد (حالا 

ھی برای اینکھ داستان را لو ندھم مجبورم چیزی نگویم)، چرا باید نشری مثل نشر 

افق چاپش کند؟ آن قدر کھ حتی با انبوھی از سھ نقطھ گذاشتن ھا ھم خیلی جاھا بھ 

صورت علامت سوال بزرگی باقی می ماندند. بھ نظر می رسد علاوه بر اینکھ 

مشکل سانسور باعث نامفھوم بودن خیلی قسمت ھا شده، تقصیر خود نویسنده ھم 

ھست. خیلی از المان ھا را وارد داستان می کند و حتی بر نکاتی خاص تاکید زیادی 

ھم می کند اما این موارد ھیچ تاثیری در داستان ندارند و در ھیچ قسمت داستان 

توجیھی برایشان پیدا نمی شود (مثل علاقھ ی یکی از شخصیت ھا بھ سیاھپوستان، 

تکیھ کلام طوطی و ...). بعد از خواندن این کتاب احساس کردم نویسنده ھیچ 

تصوری از ھیکل و بدن زیبا، معنی واژه ی توتم، فمنیست، بیماری ھای روانی 

پرندگان، خونریزی بعد از سکس و ... نداشتھ!! کتاب آنقدر گاف دارد کھ راوی در 

یک جای داستان ادعا می کند کھ متولد 1955 است و در جای دیگر در فوریھ ی 

2001 ادعا می کند کھ 44 سالھ است. 

قسمتی از کتاب را (کھ اصلا چیزی از آن نفھمیدم) برایتان می نویسم: 

موقعی کھ دکترم مرا در وست چستر آزمایش کرد تا فرم ورودی بھ کالجم را تکمیل 

کنم، بدنم سفت شد و قوز کردم. وقتی آمپول بھ دستم فرو کرد شروع بھ فریاد زدن 

کردم. می دانستم این نوعی تنبیھ بود: بھ دلیل دختر بودن. دکتر مطرح کرده بود کھ 

حوصلھ ندارد. مادرم (در اتاق انتظار بود) با عصبانیت بھ من گفتھ بود بگذارم این 

کار بشود، این یک روش بود. نھ فقط روش، بلکھ دختر باد خجالت بکشد و داد 

نزند. 



4- مرا ز راست ھا کھ دروغ اند 

و از دروغ ھا کھ دروغ اند 

مرا ز عشق کھ آغاز نفرت است 

مرا ز نفرت 

مرا ز عاطفھ حتی نجات بده 

 )منوچھر آتشی(



بگو صرفھ با کدومھ، شنیدن یا نشنیدن؟ 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٤:٢٥ ب.ظ روز ١٨/١٣٩٣/٥ 

  

توی کافی نت نشستھ ام و دو نفر مدام دارند کنار گوشم ور می زنند. دختری آمده و 

با مسئول اینجا درباره ی رابطھ شان صحبت می کند و دارد تمام تلاشش را می کند 

تا رابطھ شان ادامھ پیدا کند اما پسر خیلی محترمانھ می خواھد تمام کند. دارد می 

گوید »تو یک استثنا در زندگی من بودی. تو اگر یک فیس دیگر داشتی من امکان 

نداشت از تو خوشم بیاید.« ھمھ ی این دیالوگ ھا را ھم خیلی با آرامش و با تاکیدی 

روی بعضی کلمات ادا می کند. 

کاش می شد بعضی وقت ھا نشنید. این روزھا حس شنوایی و بویایی ام کھ انگار 

یک مقدار بیشتر از حد عادی حساس است خیلی اذیتم می کند. 

می خواستم درباره ی کتاب »تونل« بنویسم. اثری از ارنستو ساباتو با ترجمھ 

مصطفی مفیدی. کتابی کھ اگر درنظر بگیری کھ در چھ زمان دوری نوشتھ شده می 

شود گفت رمان روانشناسانھ قابل تاملی بوده. اما خواندنش من را عصبی می کرد. 

وقتی میدیدم راوی یک آدم خودخواه بھ شدت بدبین است و ھر برخورد معشوقھ اش 

را بھ بدترین شکل ممکن برداشت می کند و تمام رفتارھایش برایم غیرمنطقی اند 

واقعا عصبانی می شدم. 

الان دختر دارد می گوید »زجرت میدم. حالت رو میگیرم. اصلا دیگھ جواب تلفن 

ھات رو نمیدم.« دیالوگ ھا با ھمان تن صدا و آرامش قبلی صورت میگیرند. حتی 

گاھی حس می کنم صحبت ھا با لبخند یا خنده ادا می شوند. دختر دارد می گوید 
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»من ھمینم. عوضی من ھمینم. ناخودآگاه زجر میدم آدما رو. دست خودم نیست. 

زجرت می دم.« با تاکید روی حرف ز. 

فیلم »آذر، شھدخت، پرویز و دیگران« را ھم دیدم. از نظر من فیلم متوسطی بود 

مثل اکثر فیلم ھایی کھ ھمھ ی خانواده یکھو سر یک سفره جمع می شوند. مثل فیلم 

مھمان مامان. یا ھمھ ی خانواده و رفقا یکھو می روند شمال. و مخاطب از این 

طریق وارد داستان فیلم می شود. داشتم بھ ھمین شکل تکراری ورود بھ فیلم فکر 

می کردم و توی ذھنم فیلمھای این مدلی را بررسی می کردم. احساس می کنم این 

نوع ورود بھ داستان دیگر برای خودش یک ژانر شده. 

چیزی کھ ھنوز فکرم را مشغول کرده این است کھ آیا نظر کارگردان »بھروز 

افخمی« ھم راجع بھ مسایلی مثل ھمجنس گرایی، گیاه خواری و درمان ھای سنتی 

با نظر نقش اول فیلم یکی است؟! بعید می دانم. اما فکر می کنم فیلم با جھت گیری 

خاصی مخاطب را بھ سمت طرز نگرشی »عقب مانده« و »تبعیض آمیز« درباره 

ی این مسایل سوق می داد. شاید ھم این نوع نگرش را ھجو کرده بود. بھ ھر حال 

فیلمی نیست کھ اینقدر قابلیت این جور بحث ھا را داشتھ باشد. می توانید ببینید و 

گاھی بخندید و... ھمین. 

این گفتگو (بین مسئول کافی نت و دوست دخترش) از آن مدل گفتگوی بی پایان و 

بی سرانجام است کھ در تمام عمرم از آن فراری بوده ام. اما نمی فھمم بعضی ھا 

چقدر از ھمین نوع گفتگو حتی لذت می برند. ادامھ دادن و قطع نکردن آن تاییدی 

است بر این لذت. 
  

پ.ن:1 شرمنده بابت عدم تایید کامنت ھا 



پ.ن2: 

با تنی خستھ کھ آمیزه ای از لرز و تب است 

در شبی تیره کھ از ثانیھ ھایش عقب است 

در شبی از تو و کابوس تو طولانی تر 

 در شبی تیره کھ ھر کار کنی باز شب است...



جنگ آخرالزمان 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١:٢٠ ق.ظ روز ١٣٩٣/٥/٢٥ 

  

می خواھم درباره ی کتاب »جنگ آخرالزمان« یوسا بنویسم. ھمین اول بگویم کھ 

نوشتھ ام سرشار از ستایش این کتاب است. بالاخره ھر آدمی نقطھ ضعفی دارد و 

نقطھ ضعف من ھم »ماریو وارگاس یوسا« است. برای من یوسا خدای داستان است 

و کتاب ھایش بھترین استاد داستان نویسی اند. من را ھم اگر بشناسید پس می دانید 

وقتی بھ کسی می گویم »استاد« دیگر سرم را جلویش بالا نمی آورم. 

بعد از »عصر قھرمان« یا ھمان »سال ھای سگی«، »گفتگو در کتدرال«، »چھ 

کسی پالومینو مولرو را کشت؟«، »سردستھ ھا« و »مرگ در آند«، کتاب »جنگ 

آخرالزمان« ششمین کاری است از یوسا کھ می خوانم. با ترجمھ ی عبدالله کوثری، 

نشر آگھ. 

1- مکان رمان در برزیل است و یوسا پرویی است. یوسا اسپانیایی می نویسد و 

مردم برزیل پرتغالی حرف می زنند. و زمان کتاب ھم تقریبا مربوط بھ صد سال 

قبل از نوشتن رمان است. پس واقعا یوسا کار مشکلی را بھ انجام رسانده است. 

کتاب 896 صفحھ است. موضوع کلی درباره ی جنگی است بین جمھوری خواھان 

و گروه متعصب مذھبی مخالف جمھوری در منطقھ ی کانودوس برزیل. سوالی کھ 

باید بپرسید این است کھ 896 صفحھ فقط درباره ی جنگ؟  جواب: بلھ 

یوسا می گوید »کانودوس فرصت خوبی بھ من می داد تا رمانی حماسی و پرحادثھ 

بنویسم. رمانی سرشار از ماجراھا، رمانی کھ در آن وقایع نظامی اھمیت زیادی 

دارد« 
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حقیقتا یوسا کارش را بلد است. آنقدر ماجراھای کوچک وارد داستان می کند، 

جوری با ذھن مخاطب بازی می کند و داستان را پیش می برد کھ حتی یک لحظھ 

ھم از خواندن کتاب خستھ نمی شوید. ممکن است چیزی کھ اعصابتان را بھ ھم 

بریزد این باشد کھ کل این جنگ شاید یک سوء تفاھم بشتر نباشد. ناشی از عدم 

آگاھی دو طرف از واقعیت وجودی ھم. »جمھوری خواه ھایی کھ فکر می کنند 

طرفشان افسران انگلیسی و مالکان سلطنت طلب ھستند، غافل از اینکھ اینھا تنھا 

دھقانان بدبخت و مشتی مردم بی سوادند کھ خبر ندارند برزیل چیست. مردمی کھ با 

فریاد زنده باد مسیح بھ جنگ ارتش می روند. کاتولیک ھایی کھ خیال می کنند 

جمھوری، ضدمسیح، ابداع دشمنان کلیسا و فراماسون ھاست.« 
  

2- یوسا از روی کتاب «Os Sertoes» نوشتھ ی ائوکلیدوس داکونیا، نویسنده ی 

برزیلی، ایده ی این رمان را گرفتھ است. کتاب داکونیا شرح وقایعی است از تاریخ 

برزیل حوالی قرن 19. زمانی کھ نظامیان و روشنفکران در اقدامی بی سابقھ متحد 

شدند و جمھوری ترقی خواه را بر سر کار آوردند و سپس با گروھی شورشی 

درگیر جنگ ھای وحشیانھ ای شدند. درواقع کتاب بر اساس ماجرای واقعی است. 

شخصیت ھای اصلی ھمگی با ھمان تیپ توصیف شده وجود داشتھ اند و اتفاق ھای 

کلی داستان، عینا رخ داده است. اما چھ کسی بھ خوبی یوسا می تواند از بین نوشتھ 

ھایی مطمئنا یکسویھ بھ نفع جمھوری، از بین حرف ھای پیرمرد و پیرزنھایی کھ 

خاطراتی کمرنگ از حادثھ دارند، از سرزمینی کھ اگرچھ تبدیل بھ دریاچھ ی 

مصنوعی شده اما ھنوز پوکھ ھای فشنگ را می شود از خاکش پیدا کرد، رمانی بھ 

این قوت بیرون بکشد. 
  



3- مثل سایر کارھایش عدم قضاوت بر کل کار حاکم است. با خلق راوی ھای 

متعدد. در کل کتاب راوی سوم شخص داریم. کھ گاھی دانای مطلق است و گاھی 

فقط مثل یک دوربین ھمھ چیز را گزارش می دھد. راوی سوم شخص در ھر 

اپیزود بھ یکی از شخصیت ھای رمان نزدیک میشود و روایت را با درنظر گرفتن 

افکار و مشاھدات آن شخص پیش می برد. 

در کتاب یک دو جین سرھنگ و سرباز جمھوری خواه و سلطنت طلب، یک دوجین 

آدمھای متعصب از گروه شورشی و چندین آدم تقریبا بی طرف و گاھی عجیب 

غریب راوی می شوند. در واقع مخاطب، داستان را از زوایای مختلف و با جھت 

گیری ھای مختلفی می بیند و ھمین باعث می شود کھ نتواند قضاوت قاطعی راجع 

بھ قضایا داشتھ باشد. از طرف دیگر، با اینکھ راوی ھچوقت اول شخص نیست (با 

این آگاھی کھ برای اینکھ خواننده با اثری ھمذات پنداری کند، معمولا از راوی اول 

شخص استفاده می شود)، اما مخاطب گاھی بھ طرز عجیبی با شخصیت ھای راوی 

ھمراه می شود، برایشان غصھ می خورد و دچار احساسات متناقض می شود. 

برخی مقالات روزنامھ ھا مثلا گزارش مذاکرات سیاسی مجلس، ھمچنین نامھ ھایی 

کھ در واقعیت شخصیت ھا بھ یکدیگر نوشتھ اند و رویدادھا را توصیف کرده اند 

نیز در اپیزودھای کتاب عینا آمده. 

شاید بشود گفت »مرشد« شخصیت محوری کتاب است. رھبر مذھبی گروه ضد 

جمھوری. شخصیتی کھ راوی ھای بدبخت کتاب، راھزن ھا، درمانده ھا و بھ خدا 

برگشتھ ھا را دور خود جمع کرده و بھ آرامش رسانده. مردی اسرار آمیز کھ جوانی 

و کودکی اش در پرده ای از راز و رمز پنھان مانده، مردی کھ پیش از آنکھ بشنود 

جمھوری استقرار یافتھ چیزی از سیاست نمی دانست. شخصیتی کھ ھیچ وقت راوی 



نشد، ھیچ دوربینی در کنار او قرار نگرفت. مرشد را فقط و فقط می شد از میان 

گفتگوھای راوی ھای متعدد پیدا کرد. »تصویر مرشد تصویری است کھ پیروانش 

از او داشتند. نھ چون انسانی ساختھ از گوشت و خون، بلکھ سیمایی اساطیری و 

حضوری آسمانی.« 
  

4- در این کتاب بھ دنبال »پایان بندی« نباشید. گاھی اوقات می بینید یکی از 

شخصیت ھای اصلی داستان در اواسط کتاب می میرد. یا مثلا نویسنده از ھمان 

300 صفحھ مانده بھ آخر، توسط یک از راوی ھا ماجرای انتھای جنگ را تعریف 

می کند و شما می بینید کھ در تمام 300 صفحھ بعدی، افراد دو گروه دارند با تمام 

سعی و تلاش می جنگند و امیدوارند و تنھا شما و نویسنده ھستید کھ می دانید چھ 

آینده ای در انتظارشان خواھد بود. »زمان غیرخطی« از آن بازیچھ ھای ھمیشگی 

یوسا است. 
  

5- بھ نظر من یوسا در کتاب ھایش از آن روشنفکرھایی است کھ ھمھ چیز را ھجو 

می کند. جمھوری خواه ھا، سلطنت طلب ھا، مذھبی ھا، آنارشیست ھا، طرفداران 

چپ، افراطی ھا، ھیچ کدام از ضربھ ی قلمش در امان نمی مانند. 
  

6- یوسا درباره ی جنگ آخر الزمان می نویسد: اگر قرار بود از میان رمان ھایی 

کھ تاکنون منتشر کرده ام یکی را انتخاب کنم این رمان احتمالا جنگ آخرالزمان می 

بود. چرا کھ فکر می کنم این بلندپروازانھ ترین کاری بوده کھ تاکنون بھ آن دست 

زده ام. 
  



7- عبدالله کوثری را ھمھ بھ عنوان مترجم اختصاصی امریکای جنوبی یا بھتر 

بگویم یوسا می شناسند. با اینکھ از زبان انگلیسی ترجمھ می کند اما خودش می 

گوید کھ ھمیشھ ترجمھ را با متن اصلی مطابقت می دھد. بھ نظر من کار عبدالله 

کوثری در ترجمھ ی این کتاب فوق العاده بود. یوسا می گوید »در برخی قسمت 

ھای رمان، آگاھانھ نوعی عبارات و سبک نوشتاری برگزیدم کھ یادآور سبک 

روایی قرن نوزدھم بود« و آقای کوثری خیلی خوب توانستھ بود تفاوت لحن ھا را 

پیاده کند. 
  

8- کتاب را ھدیھ گرفتھ ام. اولش نوشتھ »بھ او کھ می داند سبز خواھیم ماند، بھ 

امید روزھایی حتی خوب تر...« و تاریخش مربوط بھ بھار 92 است. چھ خوب کھ 

آن روزھا سالم و سرشار بودند و چھ خوب کھ ما بھ دنبال روزھایی حتی خوب تر 

بودیم. اولش نوشتھ »بھ او کھ شعر است و ھمراه است و...« 

و ھمین سھ نقطھ ھا ھستند کھ بھ گریھ ام می اندازند. 

سھ روز بھ جلسھ ی احتمالا آخر دادگاھمان مانده. 

ھیچ دلم نمی خواھد بفھمند کھ توانستھ اند بھ گریھ مان بیندازند، ناامیدمان کنند. 

ھیچ دلم نمی خواھد بفھمند این روزھایمان بھ چھ سختی می گذرد. 

دلم می خواھد زل بزنم توی چشم ھایشان و حقیقتش را بگویم 

بگویم: ھنوز و ھمچنان خوشبختم! 
  

نگذار حس کنند تو و ترس توت را 

نگذار بشنوند صدا یا کھ بوت را 

نگذار بغض، پُر کند از غم گلوت را 



از من نخواه خواب نبینم سقوط را 

دارند می برند مرا، آه فاطمھ! 



سیمین بھبھانی ھم رفت 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٤:٠١ ب.ظ روز ١٣٩٣/٥/٢٩ 

  
  

ستون بھ سقف تو می زنم 

اگرچھ با استخوان خویش 
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این روزھا اینگونھ ام 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٠:٤٧ ب.ظ روز ٣١/١٣٩٣/٥ 

با ھر کھ دوست می شوم احساس می کنم 

آنقدر دوست بوده ایم کھ دیگر 

وقت خیانت است 

انبوه غم، حریم و حرمت خود را 

از دست داده است 

دیریست ھیچ کار ندارم 

مانند یک وزیر 

وقتی کھ ھیچ کار نداری 

تو ھیچ کاره ای 

من ھیچ کاره ام، یعنی کھ شاعرم 

گیرم از این کنایھ ھیچ نفھمی 

این روزھا اینگونھ ام 

فرھادواره ای کھ تیشھ ی خود را گم کرده است 

آغاز انھدام چنین است 

اینگونھ بود آغاز انقراض سلسلھ ی مردان 

یاران وقتی صدای حادثھ خوابید 

بر سنگ گور من بنویسید: 

یک جنگجو کھ نجنگید  

اما شکست خورد 

 نصرت رحمانی
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کھ کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق؟! 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٢:١٩ ب.ظ روز ١٣٩٣/٦/٢ 

  

تا حالا کسی را از زندگی تان کنار گذاشتھ اید؟ تا حالا از زندگی کسی کنار گذاشتھ 

شده اید؟ 

لطفا ذھنتان را فقط معطوف بھ روابط با جنس مخالف نکنید. منظورم وسیع تر 

است. منظورم از »کنار گذاشتن« آدم ھا این است کھ بدون اینکھ با آنھا مشکلی پیدا 

کنید، بدون دعوا و بحث و جدل، بدون اینکھ از آنھا بخواھید درباره ی رفتارھایی 

کھ شما نمی پسندید توضیحی بدھند، یک روز تصمیم جدی تان را بگیرید و بھ یکی 

از دوستان خیلی صمیمی تان اعلام کنید دیگر نمی خواھید با او دوست بمانید، دیگر 

او برایتان ھیچ ارزشی ندارد و بعد راھتان را بکشید و بروید. 

من تا بھ حال (با این تعریفی کھ ارائھ دادم) کسی را از زندگی ام کنار نگذاشتھ ام. 

اما »سھ بار« از زندگی سھ آدم کنار گذاشتھ شده ام. 

اگر تجربھ اش را ندارید باید بھتان بگویم کھ خیلی سریع و اتفاقی اتفاق می افتد. در 

آخرین ملاقات یکی شان دعوتم کرده بود برای دو روز بعد برویم شیرینی و آب 

میوه مھمانم کند، یکی شان چند تا کتاب بھم قرض داده بود، بھ یکی شان ھدیھ داده 

بودم و بغلم کرده بود و گفتھ بود چند تا دوستم دارد.در حالیکھ ھمھ چیز خیلی نرمال 

و دوستانھ است یکھو یک اس ام اس یا یک ایمیل بھت می رسد و رفیقت بھ تو می 

گوید تو یک دوست بھ درد نخوری و دیگر ھیچ وقت دلش نمی خواھد تو را ببیند و 

تو با یک غریبھ برایش فرقی نداری. 

دفعھ ی اولی کھ با این پدیده! روبرو شدم، خیلی بھ ھم ریختم. دختری بود کھ بیشتر 

از دو سال با ھم دوست صمیمی بودیم، تمام درددل ھایش را می شنیدم، با ھم اینور 
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و آنور می رفتیم و خلاصھ رفیق بودیم، رفیق. بعلاوه اینکھ من برایش احترام و 

ارزش خاصی قائل بودم. و حتی می توانم بگویم عاشقانھ دوستش داشتم. بعد یکھو 

من را از زندگی اش کنار گذاشت. آن وقت 19 سالم بود. واقعا بچھ بودم. چیزی از 

پیچیدگی آدم ھا و شخصیت ھای مختلفی کھ ھمزمان می توانند داشتھ باشند نمی 

دانستم. گریھ کردم. زخمم کرد. ھنوز ھم مثل یک اتفاق تازه مرورش می کنم. با 

دومی و بعد سومی، آرام تر و آرام تر روبرو شدم. گریھ کردم. درد داشت اما ردّش 

نماند. 

بعد از اولین کنار گذاشتھ شدن، با احتیاط تر با آدم ھا برخورد می کنم. بھ قول آن 

پسری کھ سومی شان بود با گارد بستھ با آدمھا روبرو می شوم. نھ اینکھ دیگر کسی 

را از صمیم قلب دوست نداشتھ باشم، نھ اینکھ از خودم برایشان یا بھتر بگویم برای 

این رفاقت مایھ نگذارم، نھ! اما نمی دانم چجوری بگویم، یک نوع آینده نگری تلخ، 

یک بدبینی خیلی ناملموس آن تھ تھ تھ قلبم ھست. دیگر جا خوش کرده. و یک سوال 

ھمیشگی: »چرا؟« 

می توانستم در جواب پیغام آنھا بنویسم »چرا؟« اما چھ فایده؟! کسی کھ تصمیمش را 

گرفتھ و نمی خواھد تغییری در قضاوت خودش بدھد مثل کسی می ماند کھ 

حرفھایش را زده و بعد گوشھایش را گرفتھ و نمی خواھد دیگر چیزی بشنود. 

»چرا؟« . شاید این »ترس ِ از کنار گذاشتھ شدن« است کھ باعث می شود آدمھا 

پیش دستی کنند و کسی را کنار بگذارند. 

»چرا؟« . شاید بعضی ھا رفاقتشان ھم با ریاکاری ھمراه است و بھ قول »فروغ« 

ھمچنان کھ تو را می بوسند در ذھن خود طناب دار تو را می بافند. البتھ واقعا 

دوست ندارم با این بدبینی با آدمھا روبرو شوم. 



»چرا؟« . شاید گاھی آدمھا می خواھند کاری کنند، راھی بروند کھ می دانند اشتباه 

است. خودشان می دانند کھ دلیل منطقی برای کارشان ندارند و جرات روبرو شدن 

با کسی را ندارند کھ می پرسد »چرا؟« 

ھر سھ تایشان رفتار خیلی خیلی مشابھی داشتند. حملھ کردند بھ روزھای خوب 

دوستی مان. دومی دختری بود کھ می توانستیم دست ھم را بگیریم و خیابان کارگر 

را بدویم و  بین بوی گاز و جمعیت ھمدیگر را گم نکنیم. می توانستم باز ھم برای 

تولدش کنار حوض پارک لالھ 24 تا شمع روشن کنم. توی ایمیلش نوشتھ بود 

»حیف کھ آن روزھا نفھمیدم تو دوست من نبوده ای!« 

»چرا؟« . من با اینکھ از این سھ زندگی کنار گذاشتھ شده ام اما ھنوز ھم فکر می 

کنم چھ روزھای قشنگ و خاطرات خوبی دارم. آن نماز جمعھ ای کھ توی خیابان 

16 آذر کنار ھم ایستادیم، آن رنگ آبی صبح زود را کھ با ھم دیدیم، آن sms ھایی 

کھ با ھم می خواندیم و می خندیدیم را فراموش نمی کنم. 

مسلما قساوتی کھ در کنار گذاشتن آدم ھا ھست در کنار گذاشتھ شدن نیست و من 

ترجیح می دھم آدم ھا من را از زندگی شان کنار بگذارند تا اینکھ من این کار را با 

آنھا بکنم. بھ قول »شیمبوروسکا« کشورھای اِشغال شده را بھ کشورھای اِشغال 

کننده ترجیح می دھم. 

وقتی با رفقا دور ھمیم و داریم می خندیم، یک لحظھ، فقط یک لحظھ حس می کنم 

ممکن است یکی شان پس فردا تف بیندازد روی دوستی مان و سرمایی تیره ی پشتم 

را می لرزاند. بعد برمی گردم، دوباره می خندم و بھ چیزھای قشنگی کھ ھست فکر 

 می کنم!



داستان 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٩:٤٣ ب.ظ روز ١٣٩٣/٦/٧ 

  

پیراھن قرمز 
  

با شیطنت لباسش را درآورد و بھ سرعت از پنجره ی اتاقش پرت کرد بیرون. دو 

تایی تا کمر از پنجره خم شده بودیم و بھ پیراھن قرمزش نگاه می کردیم کھ طبقھ ی 

18 را رد کرده بود و باد توی دامن و کمرش می چرخید و میرفت پایین و پایین و 

پایین و... افتاد روی سیم ھای برق کنار خیابان. مشت ھایش را گره کرد و جیغ 

کشید. بغلش کردم و نشستیم روی تخت. با خنده گفتم »دیوونھ«. ورّاجی می کرد و 

نمی دانست حرف ھایش را نمی شنوم. من توی آشپزخانھ ی طبقھ ی 15 نشستھ ام 

و بیرون را نگاه میکنم. پیراھن قرمزی از پنجره رد می شود. داد می زنم »فریده 

بیا! یکی خودشو پرت کرد پایین« فریده خودش را می رساند بھ پنجره و سعی می 

کند بازش کند. نمی تواند. قفل شده. نفسش مثل آه است. می گوید »حتما مغزش کف 

پیاده رو پکید!« چایی یخ کرده را می دھم دستش و می گویم »ولش کن! نگاه نکنی 

ھا!« می نشیند و سرش را می گیرد توی دست ھایش. باید این را بنویسم. شخصیت 

اول داستانم کھ بعدا اسمش را انتخاب خواھم کرد، وقتی بھ یاد خودکشی اش می 

افتد، می نشیند و سرش را می گیرد توی دست ھایش. چایی را نمی خورد کھ 

بغضش فرو نرود و بتواند ھنوز غصھ بخورد و بھ زندگی فحش بدھد. رویش را 

برمی گرداند طرفم و با گریھ می پرسد »چرا؟« . من نیستم کھ جوابش را بدھم. با 

بچھ ھای محلھ آن پایین ایستاده ایم و بھ پیراھن قرمز روی سیم ھای برق نگاه می 

کنیم. جواد می گوید »داره بھمون علامت میده!«امید می گوید »علامت؟ اون 
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کفشای اسپرت و اون شال گردن و اون پلاستیک روی سیم ھا ھم علامتھ؟! ول کن 

بابا! طرف دیوونھ ست« جواد تصوراتش را با صدای بلند و ھیجان زده ای بیان می 

کرد. اینکھ حتما دفعھ ی بعد سر ِ انداختن کرستش روی سیم ھای برق شرط بندی 

می کند و حتما می گذارد تا بچھ ھای محل مثل ھر عصر کنار تیر چراغ برق 

بایستند و بعد پنجره را باز کند و... اینکھ الان دختر شیطان طبقھ ی 20 بدون 

پیراھن قرمزش روی تخت است و دارد با صدای بلند برای دوست پسرش ورّاجی 

می کند و ... . اما نمی دانست من کارمند اداره ی برق ھستم کھ تا یک ساعت دیگر 

بھ آن خیابان می رسم، از تیر چراغ برق بالا می روم، پیراھن قرمز و شال گردن و 

کفش ھا و پلاستیک پر از پاستیل شخصیت اول داستان را برمی دارم و با 

عصبانیت می ایستم کنار جواد. نگاھش می کنم و می پرسم »شما اینا رو انداختین 

این بالا؟« بعد می فھمم چھ سوال احمقانھ ای پرسیده ام و فوری می گویم »شما 

زنگ زدین اداره؟« منتظر جوابش ھستم کھ امید فریاد می زند. سرم را بالا می 

برم، ھیکل زنی طبقھ ی 12 را رد کرده و باد می پیچد توی موھایش و می آید 

پایین و پایین و پایین و... یک لحظھ می مانیم کنار برویم یا دست ھایمان را برای 

بغل کردنش باز کنیم. نیروی عجیبی ھمھ مان را عقب می کشد و زن می افتد جلوی 

پایمان کنار تیر چراغ برق. ھمھ چیز ایستاده است، حتی خون روی آسفالت شرّه 

نمی کند. دھان امید باز، دست ھای من باز، جمجمھ ی زن باز. جواد حرکت می 

کند، پیراھن قرمز و بقیھ ی وسایل را برمی دارد و با خود می برد داخل آپارتمان 

بدھد بھ صاحبش. دختر طبقھ ی 20 تا کمر از پنجره خم شده و نگاھمان می کند. 

من نیستم، من بین جمعیتی کھ دور مغز پکیده ی زن حلقھ زده اند گم شده ام و فکر 

می کنم باید خودکشی بھتری را برای شخصیت اول داستانم بنویسم. 





تماماً غصھ ناک 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٠:١١ ب.ظ روز ١٣٩٣/٦/١٦ 

  

از اولش بگویم، توی این پست غصھ ناکم. با اینکھ والیبال ھا را داریم می بریم، 

ولی خب جلوی فرانسھ کھ باختیم. پس می شود غصھ ناک بود. با اینکھ رفیق ھا 

یکی یکی پیدایشان می شود و با لبخند پت و پھنی آدم را تحویل می گیرند. ولی خب 

آدم ھمھ اش باید مواظب حرف زدنش باشد. با اینکھ تو این روزھا، خوبی و می 

خندی. ولی خب من کھ می دانم، داری ھنوز ھر روز فلوکستین می خوری. ھمین 

چیزھا آدم را غصھ ناک می کند دیگر. بیا! برق ھم ھمین الان رفت! دنیا تاریکھ، 

سراسر غمھ! 

کتاب »تماما مخصوص« معروفی را ھم کھ بخوانم ھمین حالم تشدید می شود. ھی 

وسط کتاب فکر می کنم اینھا داستان است یا واقعا خود عباس اینقدر غصھ ناک 

بوده؟! مگر فرقی ھم می کند آخر؟! بالاخره ھر آدمی می تواند در چنین شرایط 

غصھ ناکی باشد. مگر خودم نبوده ام؟ مگر نخواھم بود؟ 

فیلم »شھر موشھا« را ھم کھ برویم ببینیم فرقی نمی کند. آھنگ ک مثل کپل... دنیا 

شد پر ز گل... را کھ بخوانند گریھ ام می گیرد. انگار یک مشت خاطره را ھم زده 

اند و ریختھ اند توی مخم. مثل آش. نھ! نھ! نمی توانم دقیقا بگویم چھ خاطره ھایی. 

گفتم کھ مثل آش! حالا بیا بگو صدای خنده ھایت حالم را جا می آورد. می دانی چند 

وقت بود اینقدر بلند نخندیده بودم؟! ولش کن اینھا را. دلم می خواھد توی این پست 

فقط غصھ ناک باشم. مرض غصھ ناک بودن داشتھ باشم. مرض غر زدن. مرض 

عصبی بودن. مرض پی ام اس بودن. 
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زنی برھنھ تر از شیشھ، روبروی چراغ، نشستھ بود در اینجای شعر، کارم داشت 

تنش، لبش، لبھ ھای شکستھ ی تیزی، کھ من تھ ِ کلمات شکستھ دارم داشت 

شبیھ یک چمدان ِ مچالھ در زندان، شبیھ لرزیدن، در میان تابستان 

بدون ِ حرف، بدون ِ شروع یا پایان، نشستھ بود پر از مُردگی کنارم داشت ↓ 

گذشتھ ھای خودم را مرور می کرد و... نگاھش از تھ ِ مغزم عبور می کرد و 

گرفتھ بود مرا از تو دووور می کرد و دو جای پای گِلی توی روزگارم داشت 

 ...



صندلی کنار پنجره بگذاریم و بنشینیم و بھ شب دراز تاریک خاموش سرد بیابان 

نگاه کنیم 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٢:١٢ ق.ظ روز ١٣٩٣/٦/٢٢ 

  
  

چندی ست من 

آن احتیاط قبلی خود را کھ داشتم 

در حرف ھا و شعر 

از دست داده ام 

ھر چند پیشتر 

این جملھ را ھمھ تکرار کرده اند 

از گفتنش چھ باک 

دیری ست مرده ام 

تابوت خویش را ھمھ عمر 

بر دوش برده ام 

از یک جسد کھ بوی تباھی گرفتھ است 

دیگر چھ انتظار سرودن؟ 

ای دوست قدیمی من، دشمن جدید 

شاید دروغگوی بزرگی نبوده ام 

اما وجود من 

مثل حقیقت باران دروغ بود 

من در جھنمم 

اینجا در این اتاق 

مصلوب ساعت مچی خویش گشتھ ام 
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مضراب ھای لخت دعا روی دست من 

رقصی پر از ھوس آغاز کرده اند 

ای دوست قدیمی من، دشمن جدید 

ای آنکھ مثل من ھمیشھ بھ شب گیر کرده ای 

دیری ست مرده ام 

حتی برای کشتن من دیر کرده ای 
  

پ.ن:1 شعر از آرش احترامی / ھزار و سیصد و فکر کند ھفتاد و ھشت/ با تقدیمی 

بھ استاد »آژنگ« 

 پ.ن2: تیتر، نام کتابی از عباس نعلبندیان است



و الذّاریات 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١:٢٨ ق.ظ روز ١٣٩٣/٦/٢٤ 

  

میگوید »توی این والذاریات تو دیگھ از کجا پیدا شدی؟ تویی کھ...« 

ا  وً اريِاَتِ ذرَْ الذَّ وَ

سوگند بھ بادھایی کھ ابرھا را بھ حرکت درمی آورند 

من خودم لابلای ھمین درماندگی ھا ھستم. وسط ذاریات و زاری ھا. 
  

ا  رً لاَتِ وقِْ حاَمِ فَالْ

سوگند به آن ابرها که بار سنگینی از باران را با خود حمل میکنند 

آخرین برنامھ ھای رادیو چھرازی را برایم میفرستد میگویم فکر کنم من آن موقع آن 

توو بودم. آخرھای پاییز و آن نارنجی ھا. اولھای زمستان... ابرھا واقعا بار سنگینی 

داشتند. ولش کن نمی خواھم حالا شاعربازی دربیاورم و ابر و بغض را بھ ھم تشبیھ 

کنم و... ولی بدجور با صدای کلاغ توی ھدفون، یاد درخت ھای بلند و برف نم نم 

آنجا می افتم و... ولش کن اصلا. 

»مارکی دو ساد« به همسرش می نويسد: نحوه تفکر من مستقيماً از 

انديشه های سنجیده ام سرچشمه می گيرد؛ و سازگار است با هستی 

من؛ با شيوه ای که ساخته شده ام ... این نه نحوه تفکر من، بلکه نحوه 

تفکر ديگران است که منبع سياه بختی من بوده است... پادشاه اول برود 

شر و فساد دولت را علاج کند، برود کلاشی ھای آن را خاتمه بدهد، برود 
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وزرايی را دار بزند که سرش شيره می مالند يا غارتش می کنند، و بعد 

بیاید شروع کند بھ سرکوب عقاید و ذوق و سلیقھ فرمانبرانش! 
  

و در آخر این شعر تقدیم بھ فواد و خاطره ھایش 

لباس، کوه، رعنا و...   

حرفی نمانده است بھ غیر از شعر 

چیزی نمانده جز ھوس ِ شلیک 

ما را نمی برند بھ »امنیت« 

این جاده ھای تا بھ ابد تاریک 
  

وقتی نمانده جز شب طولانی 

کابوس ھای اسلحھ ای در ساک 

یک پیرھن، دو نامھ و چندین عکس 

برگرد و دربیاورشان از خاک 
  

خاکی کھ مرز خونی تاریخ است 

قلبی ست زیر برف کھ می لرزد 

این مرد سال ھاست کھ فھمیده 

چیزی بھ غیر »عشق« نمی ارزد 
  

سر را بھ آسمان، بھ »تو« می کوبد 

با کوه حرف مشترکی دارد 

ھوھوی باد برده صدایش را 

یک مشت بغض قایمکی دارد 

حرفی نمانده، خون وسط شعر و 



خون زیر برف و خون تھ ھر چیزی 

زیر شکنجھ اشک نمی ریزد 

زیر شکنجھ اشک نمی ریزی 

 حرفی نمانده است بھ غیر از شعر...



بھ خوابم بیا قبل از اینکھ بخوابی 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٠:١٥ ق.ظ روز ١٣٩٣/٧/١٢ 

  

- شبت بخیر. خواب من رو ببینی ایشالا! 

: سعی می کنم! 

 ...

بعد پرت می شوم بھ گذشتھ. چند سالم بود؟ 12؟ 13؟ 

دختر ھمسایھ ی طبقھ ی بالا دستورالعمل را داده بود دستم. شب اول یک بار 

خواندن سوره ی واقعھ، شب دوم دو بار، شب سوم سھ بار، تا شب پانزده پانزده 

بار، بعد یکی یکی کم شود تا شب سی ام کھ دوباره برسد بھ یک بار خواندن سوره 

ی واقعھ. شب سی و یکم این دعا کھ روی کاغذ نوشتھ ام را بخوان. ببین اسمش را 

باید توی این قسمت بگویی. لباس ھایت را چپّھ رو کن و بپوش و بخواب. حتما 

شخص مورد نظر می آید بھ خوابت. 

ھنوز ھم کھ ھنوز است خودم باورم نمی شود کھ ھمھ ی این مراحل را طی کردم. 

ھنوز کھ ھنوز است سوره ی واقعھ را تا نصفھ ھایش از حفظم. ھنوز تصویر آن 

شب را کھ یواشکی و دور از چشم مامان رفتم توی حمام و لباسھایم را چپھ رو 

کردم و توی تاریکی برگشتم بھ رختخواب توی ذھنم است. دعا را خواندم. نمی 

دانستم توی جای خالی دعا بگذارم حسن آقا یا بابا... 

نیامد! 
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ھیچ وقت بھ خوابم نیامده و نخواھد آمد و دیگر حتی آرزوی آمدنش را ھم ندارم. آدم 

ھای مرده را باید بھ حال خودشان گذاشت. مثل آدم ھای زنده. 

 ...
  

 شعرم: 
  

لیسید خون دور دھانش را 
  

بابا کنار سفره بھ من خیره 

مامان کنار سفره بھ من خیره 

خواھر: »نگاش کنین داره میمیره!« 

آشفتھ جیغ زد ھیجانش را 
  

[من دست و پا زدم وسط تختم] 

حالا جلوی بند پر از رختم 

خوشحال و چاق، یک زن خوشبختم 

دستی ست زیر دامن و رانش را... 
  

باد است و عشق بازی  ِ با پرده 

باد است و از کسی خبر آورده 

من، آن مسافری کھ بغل کرده 

در ایستگاه ِ شب، چمدانش را 
  

با گردنی کبود و تنی خستھ 

بر گشتم از سفر، دلم اما ماند 



آن دختری کھ رفت از این خانھ 

در خانھ ی غریبھ تری جا ماند 

بابا جلوی تلوزیون ساکت 

مامان کنار پنجره تنھا ماند 

من غلت می زند وسط تختش 

از دست داده بُعد زمانش را 

 از دست داده بُعد مکانش را



ھر روز از ترس سقوط/ با کوه صحبت می کنم 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٤:٣٦ ب.ظ روز ١٣٩٣/٧/٢٦ 

  

گفتم از من نخواه اسم ھا را یادم بماند. سھ روز فکر کردم تا بالاخره بھ خاطرم آمد. 

اسمش گلناز بود. 24 سالھ. اما جثھ ی بچھ ھای 11 سالھ را داشت. لاغر و قد 

کوتاه. پوست صورتش مثل چرم شده بود. قھوه ای و دانھ دانھ. این خاصیت زندگی 

توی کوه است. یکی از دندانھای جلویش افتاده بود. می گفت درد می کرد، صورتم 

بااااد کرده بود، شده بود انقدر! کم کم لق شد. توی کوه بودیم. یکی از ھمان ھایی کھ 

آنجا بودند آمد و کندش. از جا درآوردش. بعد کم کم باد صورتم خوابید. 

قبل ترھا آرایشگری می کرده. وقتی توی خانھ شان بوده. یکی از اتاق ھای خانھ را 

آینھ گذاشتھ بوده و صورت ھمسایھ ھا را بند می انداختھ، مو رنگ می کرده. 

 موھایش بلند و وز وزی بود. می گفت یک زمانی من ھم موھایم اندازه ی تو بود. 

اذیت می شدم ولی خب خوشم می آمد. آنجا بھم گفتند موھایت را کوتاه کن. توی کوه 

بودیم. موھایم را پھن کردم روی سنگ. آنقدر با سنگ کوبیدم رویشان تا کنده شدند. 

یعنی کوتاه شدند. وسیلھ ای کھ نداشتیم. 

 یک تکھ کارتون پیدا کرده و یک خودکار. برای خودش تقویم درست کرده. روزھا 

را ضربدر می زند و خط می کشد. گوشھ ی مقوا چشم و ابرو و اشک کشیده و با 

حروف کُردی چیزھایی نوشتھ. می گیرم دستم و نگاه می کنم. با خنده می گوید 

بخوانش، تو کھ می توانی بخوانی. می گویم کردی بلد نیستم. باور نمی کند. می 

گوید پس اینجا چھ کار می کنی؟ می گویم نمی دانم، من فقط یک لباس کردی دارم و 
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چند تا دوست. باور نمی کند. گیر داده کھ تو خبرنگاری؟ آخر قیافھ ات شبیھ آنھایی 

است کھ می آیند توی کوه مصاحبھ و فیلم می گیرند. 

 سیما ھم ھست. گلناز حرف ھایش را ترجمھ می کند. صدایش مثل صدای غولی 

است کھ از تھ چاه، حروف نامفھومی را ادا می کند. تعریف کرده کھ یک بار داشتھ 

نگھبانی میداده، باد شدیدی می وزد و یک تیرآھن میفتد روی سرش. جمجمھ اش دو 

تا می شود. دست کھ بکشی روی سرش جای زیگ زاگ شکستگی را لمس می 

کنی. بعد از آن صدایش اینجوری شده. سیما ھم صورتش مثل چرم سوختھ است. 

شب ھا کھ خاموشی می شود آھستھ گریھ می کند. اما گلناز نماز می خواند و بعد 

نماز گریھ می کند، قرآن می خواند و بعدش اشک ھایش را پاک می کند. بدون 

سحری روزه می گیرد. می گویم چرا؟ می گوید چی چرا؟ 

 توی کوه بوده و محاصره شده و یک گلولھ دقیقا از کنار گوشش رد شده. دست 

ھایش را برده بالا و کلاھش افتاده. می گویم گلناز تو کھ عاشق پسر عمویت بودی. 

اینجا چھ کار می کنی؟ می گوید خب نگذاشتند ازدواج کنیم. من ھم آمدم کوه. نمی 

خواستم بیایم. می رفتم کلاس نقاشی. یک روز کھ برمی گشتم خانھ یک جیپ کنارم 

نگھ داشت و گفت سوار شو. سوار شدم. مرد گفت اسمت را داده اند. باید با ما 

بیایی. پالتوش را انداخت روی شانھ ھایم و گفت از زیر این پالتو بیرون نیا تا وقتی 

کھ گفتم. آخ گلناز گلناز خودت را نجات بده دختر. 

 کارت عابربانکش را داده آنوری ھا برایش چای و قند بخرند. یک مشت شکلات 

خریده اند. می گوید دیگر پولم تمام شد، معلوم نیست چی برای خودشان خریده اند 

کھ اینقدر زود پولم تمام شد. باید منتظر بمانم تا اجازه بدھند زنگ بزنم بھ برادرم 



بگویم بھ کارتم پول بریزد. می گویم گلناز کارتت را نده دست اینھا. می گوید خب 

چھ کار کنم؟! گریھ ام می گیرد. کاری نمی توانیم بکنیم. دو تا شکلات می گذارد 

کف دستم و می گوید غصھ نخور. یکی ش را قبول می کنم. 

تا یک ھفتھ شکلاتش جلوی میز آینھ بود. نگاه می کردم و دلم نمی آمد بخورم. 

بغض می شدم و نمی توانستم. یک روز یکی آمد جلوی آینھ موچین را برداشت، 

زیر ابروھایش را تمیز کرد و بعد جلوی چشم ھای از حدقھ درآمده ی من شکلات 

را برداشت، پوستش را باز کرد و گذاشت توی دھانش و رفت از اتاق بیرون. 

آخ  گلناز گلناز خودت را نجات بده دختر. لعنتی چرا آن پنج ھزار تومان توی سینھ 

بندت را یواشکی نگذاشتی زیر بالشش؟! خب تنھا پولی بود کھ داشتم. می ترسیدم 

توی شھر غریب، می ترسیدم. می فھمی؟! گریھ دارم. خیلی گریھ دارم. باید دوباره 

فراموشش کنم. باید بتوانم فراموشش کنم. آنقدر کھ حتی اسمش را بھ یاد نیاورم. 

آنقدر کھ حتی بھ مغزم فشار ھم بیاورم بھ یادش نیاورم... می فھمی؟! 



یادداشتی بر فیلم »ماھی و گربھ« 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١:٣٧ ب.ظ روز ٩/٨/١٣٩٣ 

  
  

بادبادک ھای بی فانوس 
  

فیلم »ماھی و گربھ« فیلمی بھ کارگردانی »شھرام مکری« است.ھر کدام از تحلیل 

ھا و نقدھا و حتی صحبت ھای خود شھرام مکری را کھ می خواندم بھ ایده ی فرمی 

فیلم و در ھم ریختگی زمانی آن می پرداختند. بلھ مسلما ساخت یک فیلم دو ساعتھ با 

تکنیک سکانس پلان دشوار است. ھمھ ی دو ساعت فیلم، درواقع تنھا یک لحظھ را 

بھ تصویر می کشد. یک لحظھ ی چند دقیقھ ای مشخص برای ھر کدام از شخصیت 

ھا. دوربین یکی یکی کاراکتر ھا را دنبال می کند و نشان می دھد بر تک تکشان 

چھ گذشتھ و با این روش مخاطب را در یک دایره ی پیچاپیچ درگیر می کند. اما 

دیگر چھ؟ 

من در حالی کھ این لایھ ی بیرونی فیلم را ستایش می کنم، می خواھم از یک لایھ 

ی دیگر فیلم صحبت کنم. از ماجرای قتل ھای زنجیره ای. سال 1377 عده ای 

نویسنده و روزنامھ نگار و فعال سیاسی ابتدا گم می شوند و سپس بھ قتل می رسند و 

سلاخی می شوند. داریوش فروھر و پروانھ اسکندری. محمد مختاری و محمدجعفر 

پوینده. معصومھ مصدق(کھ تازه بھ کشور بازگشتھ بود). من دوست دارم این فیلم را 

یک فیلم پست مدرن درباره ی قتل ھای زنجیره ای معرفی کنم. شاید کلیدھای کمی 

برای این لایھ در فیلم گنجانده شده بود اما ھمین ھا برای من کافی بود. 
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متن ابتدایی فیلم کھ در آن عنوان می شود این فیلم بر اساس یک پرونده ی واقعی 

است کھ رسیدگی بھ آن در جریان مسایل و درگیری ھای سال77 گم می شود. 

صدای راوی (در حالی کھ دارد از مسایل سال 77 می گوید) در ھیاھوی موزیک 

کھ در حال اوج گرفتن است شنیده نمی شود و متن نیز با لکھ ھای خون در پرده ی 

نقره ای محو می شود. اینھا اولین کلیدھاست کھ باید پرتت کند بھ خونریزی ھا و 

سلاخی ھای سال77. 

شخصیت روزنامھ نگار سیاسی کھ دیگر صریحا اعلام می کند بھ قتل رسیده. و 

خود جنگل ھای شمال و آن وھم و ترسی کھ بھ کمک نوع فیلم برداری و البتھ 

موسیقی بر ذھن مخاطب اعمال می شود ھم می تواند راھنمایی ات کند. اگر فیلم 

»دست نوشتھ ھا نمی سوزند« محمد رسول اف را دیده باشید شاید با دیدن این فیلم 

یاد صحنھ ھایی از آن بیافتید. لای ھمین درخت ھا بود کھ دو نفر، آقای نویسنده را 

دست بستھ و با ملافھ ای کشیده بھ سر می آورند و کلکش را می کنند و پارچھ ی 

خونی را می شویند و... 

این فیلم پر از زنان امیدواری است کھ »می روند« و گم می شوند. دختر نقاش کھ 

بھ دنبال نور بھ جنگل می رود. زن حاملھ (کھ تازه بھ کشور بازگشتھ) بھ دنبال 

درختی برای بستن تاب. دختری بھ دنبال پیدا کردن و صحبت کردن با پدرشوھر 

آینده اش. دختری بھ دنبال و بھ عشق روزنامھ نگار بھ قتل رسیده و دختری کھ در 

جنگل گم می شود. این فیلم رئال و سورئالش بھ ھم پیچیده است. نمی توانی و نباید 

تفکیکش کنی. باید بپذیری. 

شھرام مکری در ماھی و گربھ  فقط بھ یاد می آورد. نھ انتقاد می کند، نھ راھکار 

نشان می دھد و نھ حتی خستھ است. تنھا بھ یاد می آورد کھ این اتفاق ھا افتاده. کھ 



می افتد و خواھد افتاد. خونی ست کھ ریختھ خواھد شد، چھ از پیشانی پسر بادبادک 

باز چھ از گلوی دختری کھ موزیک گوش می کند و کتاب می خواند. دختری کھ 

پارسال در جشنواره ی بادبادک ھا گم شده، امسال ھم گم خواھد شد. اما باز ھم این 

بادبادک ھا ھستند کھ با فانوس ھایشان  امیدوارانھ بھ آسمان فرستاده می شوند و 

 شب را روشن می کنند.



مرثیھ ای برای یک رویا 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١١:٠٧ ب.ظ روز ٨/١٧/١٣٩٣ 

  

گفتم فوبیای سفر دارم. مثل کسی کھ پوست رویی زخم را می کَنَد، گفتم و کولھ 

پشتی را بستم و بھ راه افتادم. 

نزدیک بانھ بودیم کھ تبخال زدم. بوسیدن ممنوع! 

گفتم با یک بار دیدن نمی شود قضاوت کرد. بھار بود کھ پایم را گذاشتم بانھ. بوی 

شکوفھ و باران می داد. ھمان روزھا بود کھ می خواستم از سنگینی واژه ی 

»مرز« بنویسم. نھ فقط ھمان مرزی کھ با سیم ھای خاردار و لاستیک ھای ماشین ِ 

تا نصفھ توی خاک فرو رفتھ مشخص می شد، نھ فقط ھمان ھوای سرد و قندیل ھای 

خاک این ور و برف ھای خاک آنور، مرزی کھ در ھمھ چیز و ھمھ جا ھست. بین 

آدم ھا، بین روابطشان، حتی مرزی کھ در یک شخص واحد وجود دارد، مرز بین 

احساساتش و رفتارھایش و... 

ننوشتم. ھنوز ھم نمی توانم بنویسم. 

بھ من گفتھ بود یک نفس عمیق بھ جایش بکشم. تا جایی کھ می توانستم ریھ ھایم را 

باز کردم و ھاااااااا... 

اینجا ھوا واقعی است. رنگ ھا واقعی. پاییز واقعی. بدون آن لایھ ی خاکستری دود. 

کوه ھا ھنوز سر جایشان چسبیده اند. باران ھمچنان می بارد. این شھر چقدر 

کوچک است. حس می کنم خیابان ھایش را می شناسم. از اینجا بپیچ راست! 
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گفتم من طرف ھای مرز نمی آیم. نکند یکوقت فضای آن طرف، ھوای آن طرف، 

امواج آن طرف فکر کنند من آن طرفم. اس ام اس بیاید بھ عراق خوش آمدی! من 

مثل زخم روی لبم چسبیده ام بھ این خاک. اگر مرا بکَنی خون می ریزد... خون... 

اینجا بستگی دارد بخواھی چکار کنی؟! بروی بازار یا جنگل. 

توی بازار. بیزینسمن ھا در رفت و آمدند. با بستھ ھای حجیم روی کول. با گاری 

ھای پر از جنس. باد می پیچد توی شلوارھایشان. اجاره ی این مغازه ماھی 15 

میلیون تومان است. من سردم است و از گوشواره ھای صدف بیزارم. یک بستھ 

دستمال پاک کننده ی آرایش می خرم. این ھمان مغازه است. من را یادتان می آید؟ 

دستم خورد بھ جعبھ و یکی از وسایلتان افتاد و شکست. آھا بلھ یادم است. یادم است 

آناھیتا گفت تو سیندرلایی و من خواھر بدجنسش. گفتم تو بدجنس نیستی. من ھم 

سیندرلا نیستم. 

 توی جنگل رنگ است و صدای شلیک. می گوید گراز می زنند یا کبک. من یاد 

کوبانی می افتم. عکس ھای گوشی اش را نشانم می دھد. می گوید دلم می خواھد با 

یکی از این زن ھا ازدواج کنم. با زشت ترینشان. می گویم این ھم شده فانتزی جدید 

مردھا. اولین کاری کھ خواھد کرد تو را می کُشد. می گوید چرااا؟ بوی الکل 

»ھااااااا« می شود توی صورتم. 

یک بستھ قرص خریده ام و یک پماد آسیکلوویر. می گوید لبت بھتر شد؟ یک زخم 

مانده کھ ھر وقت بخندم پاره می شود و خون می چکد... یک زخم مانده کھ آھستھ و 

در انزوا، دستم می رود سمتش تا پوست رویش را بکنم. یک زخم مانده کھ مثل 

 خوره...



نامھ 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٢:٠٠ ق.ظ روز ١/١٣٩٣/٩ 

  

نامھ 
  

 .......................

نوشتھ بودی بیا آلمان 

من فکر می کنم دیر شده باشد 

مادر کھ از آنجا برگشت گفت 

پلیس ھا 

فقط مراقب درخت ھا بودند 

و ھیچ کس بی دلیل بوق نمی زد 

او مقداری خاک با خود آورده 

و ھنوز ھم فکر می کند 

دیوار برلن 

بھ اندازه ی دیوار باغ مصلا بوده 

او تاکید می کند 

ھر دیواری کھ انسان می سازد 

مقدس است 

دیوارھا 

انسان ھا را می پوشانند 

انسان ھا پشت ھمین دیوارھا 

بچھ می زایند 

بچھ ھایی کھ با دیوار بھ دنیا می آیند 

http://2alef.persianblog.ir/post/70/
http://persianblog.ir/profiles/822923/


با دیوار بزرگ می شوند 

و با دیوار می میرند 

او فکر می کند 

وقتی ھمھ جا تاریک است 
برداشتن ھیچ دیواری 

روشنی نمی سازد. 
  

تنھاست، ھیچ کس اینجا نیست 

این اواخر مدام راه می رود 

و از خودش می پرسد چرا دیر کرده است 

او و ھم سن و سال ھایش 

ھمیشھ در مراسم تدفین دیگران 

حدس می زنند نفر بعد چھ کسی ممکن است باشد 
  

نوشتھ بودی دلت می خواھد بھار اینجا باشی 

جای تو خالی 

اردیبھشت رفتھ بودیم کرمان 

آن آبشار را بھ خاطر می آوری؟ 

ھمانجا کھ آب را بھ زور تلمبھ 

روی کوه می بردند و از آن بالا، پایین می ریختند 

ھمان آبشاری 

کھ بعدھا فھمیدیم 

چقدر بھ زندگی ما شباھت دارد 
  



- ما ھر روز 

در شھر راه می رویم 

و چیزی را بھ زور جابجا می کنیم – 

ھمھ چیز سخت شده است 

و دست ھامان 

از ھیچ چیز عبور نمی کند 
  

- چرا ھیچ کس قاطعانھ بھ بازی بودن بازی اقرار نمی کند؟ 

 .........................
  

شعری از مرحوم علیرضا حسینی / از مجموعھ ی شکست روایت 
  

پ.ن: پست قبلی را پاک کردم. 
پ.ن: 9 روز. 



زُلفای سیا ر ِ قیچی مکو! 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٥:٢٤ ب.ظ روز ١٣٩٣/٩/١٤ 

  

پارسال ھمین روزھا بود. تو فکر کن مثل فردا. یا دیروز. مثل ھمھ ی یکشنبھ ھای 

غم انگیز آذر. از سر کار برمی گشتم. سر راه سوسیس بلغاری و یک بستھ قارچ 

خریده بودم. چقدر این یک سال دیر گذشت. انگار ھمھ ی روزھا و ھمھ ی ساعت 

ھا و ھمھ ی ثانیھ ھایش مثل کرم ھای باغچھ، خودشان را کشان کشان بھ ھم می 

رساندند. آمدند. دستبند زدند و چشم بند. بردند. یک روز از روزھای سرد زمستان 

ھم با ھمان وضع آوردند کنار اتوبان رھایمان کردند. ھر روز و ھر روز و ھر 

روز تکرار می کنم »لیوان بعدی قرص ھای حل شده در سم / باور بکن از ھیچ 

چی دیگر نمی ترسم«. اما باورم نمی شود. من از برگشتن پشت آن دیوارھا ھراس 

دارم. 

شب اول می خواستم با قصھ ساختن حواسم را پرت کنم. فکرم متمرکز نمی شد. 

تنھا اشیاء بیرون از آن چھاردیواری کوچک، دو جفت دمپایی جلوی در خروجی 

بود کھ با آنھا مسیر سلول تا اتاق بازجویی را چشم بند بستھ طی می کردیم. چشم بند 

بستھ، سر پایین، نگاه ھا دوختھ بھ دمپایی ھای قھوه ای رنگ و رو رفتھ و برگ 

ھای پاییزی کف حیاط. قصھ ی شب اول درباره ی گفتگوی دو لنگھ دمپایی بود. 

یکی زنانھ و دیگری مردانھ. - »تو چرا جفت من نیستی؟»  :»چون زندونی یھ پاش 

شکستھ و توی گچھ! تو کوچیکی، نمیتونھ تو رو بپوشھ!»- «تو قبلا کجا 

بودی؟»: «بند مردا! پای ِ یھ مرده!»- « کجاھا رفتی باھاش؟»: «مث تو، اتاقای 
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بازجویی و چند بارم ھواخوری«... ھیچ جوره نمیشد از فضای بستھ ی اوین بیرون 

پرید. حتی با فکر و خیال و قصھ. 

حالا گوشھ ی اتاقم نشستھ ام و فکر می کنم باید چکار کرد؟! چکمھ ھای قرمزم را 

از کمد بیرون آورده ام. غیر از پارسال، از ده سال پیش، بیشتر پاییزھا و زمستان 

ھا را با ھم قدم زده ایم. »چارقد«م را سرم می اندازم. چھ سالی؟ 85؟ خرم آباد 

بودیم. یک پلاستیک گندم گذاشتھ بودند لای ھمین روسری و بعنوان جایزه دادند 

دستمان. ھمین چارقدی کھ طول بالھایش بھ دو متر می رسد. ھر چی دنبال پالتوی 

قھوه ای ام می گردم پیدایش نمی کنم. پارسال ھمین روزھا کھ از سر کار می آمدم 

تنم بود. با من آمده بود اوین، توی کمد تحویل لباس ھا تنھا مانده بود. حالا گم شده و 

پیدایش نیست. چھ بھتر! 

گفتم بعد از این جلسھ ی دادگاه می روم آرایشگاه و موھا را کوتاه کوتاه کوتاه می 

کنم. موھایی کھ ھشت سال است چسبیده اند بھ سرم.مثل خالی کھ 28 سال است 

چسبیده روی گردنم. موھایی کھ خیلی جاھا با من بوده اند. خیلی جاھا با ھم رفتھ 

ایم. رھایشان کرده ام توی آبھای اقیانوس ھند. رھایشان کرده ام روی رود راین. 

رھایشان کرده ام توی معبد بودا. قایمشان کرده ام دور کعبھ. چھ دست ھایی کھ این 

موھا را بافتھ! چھ بوسھ ھایی کھ نشستھ روی تارھایشان! شب یلدای پارسال بود کھ 

نشستم یک گوشھ ی انفرادی بھ چھل گیس کردنشان. شبم طولانی بود، مثل موھای 

مشکی ام. دست ھایم خستھ شده بود از بافتن و چشم ھایم از گریھ. انگار این موھا، 

این عضو مرده، سلول ھای حافظھ دار منند. انگار ساقھ ھای باریکشان پر از 

خاطره است. ھمین است کھ دانھ دانھ دارند سفید می شوند. 



باید دل بکنم. این روزھا مراسم خداحافظی دارم با این حجم سیاه طولانی روی 

سرم. این روزھا دلم تنگ است برای جرق و جرق شمشیرم. برای زندگی سراسر 

ھیجانم کھ یک سالی می شود مثل اجاق خانھ خاموش شده. این روزھا مدام صدای 

غمگین مادربزرگم توی گوشم است کھ این آواز محلی را مثل لالایی برایم می 

خواند: 
  

صد بار گفتم ھمچی مکو ننھ گل ممد 

  زلفای سیا ر قیچی مکو ننھ گل ممد 

صد بار گفتم پلاو مخور ننھ گل ممد 

 ور دور کوھا تاو مخور ننھ گل ممد 

صد بار گفتم یاغی مرو ننھ گل ممد 

 رفق الداغی مرو ننھ گل ممد 

الداغای بی وفاین ننھ گل ممد 

 تا آخر با تو نیاین ننھ گل ممد 

ایمروز کھ دورون دورونس ننھ گل ممد  

 اسب سیات د جاولونس ننھ گل ممد 

ای جاولونا ھمیشھ نیس ننھ گل ممد  

اسب سیات د بیشھ نیس ننھ گل ممد 

وصف شما د ایرونس ننھ گل ممد 

عکس شما د تھرونس ننھ گل ممد 

کو جرق جرق شمشیرت ننھ گل ممد  

کو درق و درق ھف تیرت ننھ گل ممد 

کو اجاقت کو اطاقت ننھ گل ممد 



 کو برارای قلچماقت ننھ گل ممد 

او تخم مرغای لای نونت ننھ گل ممد 

 آخر نشد نوش جونت ننھ گل ممد 

صد بار گفتم ھمچی مکو ننھ گل ممد 

  زلفای سیا ر قیچی مکو ننھ گل ممد 
  



دیدم نگاه کردی و از گریھ تر شدی 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٠:٤٩ ب.ظ روز ١٣٩٣/٩/١٩ 

  

شعرم: 
  
  

ما داشتیم باغچھ را آب... ریختند 

از در - کھ باز بود- 

- در، سال ھا بھ کوچھ ی بن بست باز بود- 

اول تو را -کھ داشتی از باغچھ 

ایراد می گرفتی و در ذھن خاک با 

انگشت، چالھ ھایی کوچک درست می کردی- 

با اسلحھ بھ سینھ ی دیوار خانھ چسباندند 

و من نگاه کردم و دیدم 

از لابلای خاک 

از زیر ریشھ ھای گیاھان 

صدھا ھزار کرم لزج، کرم چسبناک 

بیرون می آمدند 

با حرص، با ولع 

می خواستند 

خود را کشان کشان 

بھ کفش ھایمان برسانند 

می خواستند 

ما را 
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- کھ دست بند بستھ بھ آبی کھ باز بود... - 

- آبی کھ سال ھای سال روان بود 

از حوض توی باغچھ، پاشویھ، سنگفرش حیاط- 

با بغض چشم دوختھ بودیم 

با حرص، با ولع 

مانند برگ ھا بجوند و 

از چرخھ ی حیات 

بیرون کنند 

دیدم نگاه کردی و از گریھ تر شدی 

دیدم کھ چشم بندت را 

بر چشم ھا کشیدی و ساکت 

بی انتظار معجزه 

با دست ھای بستھ و بی ترس از اسلحھ 

- کھ لولھ اش فشار می آورد بھ سرت- 

از  در - کھ باز بود- 

-از در کھ بعد رفتنمان باز مانده بود- 

رفتی 

بیرون 



اگر شبی از شب ھای زمستان مسافری... 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٥:٣٦ ب.ظ روز ١٣٩٣/٩/٢٨ 

  
  

شب یلدا نزدیک است و این منطقا باید من را یاد شب یلدای پارسال در سلول 

انفرادی بیندازد کھ یک پرتقال بزرگ، ھمراه شام نصیبم شد. ولی من زیر بغل 

خودم را میگیرم و خودم را می کشانم سمت آن شب یلدایی کھ با بچھ ھا جمع شده 

بودیم و یک ھندوانھ ی بزززرگ خریده بودیم و من تکھ تکھ اش کردم و بھ اندازه 

ی لازم چنگال و کارد نداشتیم و ھمھ با دست تکھ ھای ھندوانھ را بر می داشتند 

و... ساعت یازده شب بود و بازجویی تمام شد. آقای بازجو گفت برو! برو فکرھایت 

را بکن! خودت باید خودت را نجات بدھی! این چرت و پرت ھا بھ درد ما نمی 

خورد. شب یلدا ھم دراز است و می توانی حسابی فکر کنی... یک شب یلدای دیگر 

ھم بود کھ توی خوابگاه بودم. بچھ ھا نارنگی خریده بودند و شیرینی. در حال بزن 

بکوب بودند و من مثل ھمیشھ توی لپتاپم چرخ می خوردم. یکھو دیدم وبلاگم را 

فیلتر کرده اند. از آن شب یلدا ھم فقط این تصویر را یادم است کھ گوشی ام را 

برداشتھ بودم رفتھ بودم جلوی در پشت بام خوابگاه نشستھ بودم و حرف می زدیم و 

من گریھ می کردم. بعد ھم یک مسیج سند تو آل زدم کھ این ھم ھدیھ ی شب یلدای 

من، فیلتر شدن وبلاگم... نشستھ بودم کف سلول و واقعا حس می کردم شب طولانی 

تر است. باید کاری می کردم کھ زمان بگذرد. تصمیم گرفتم موھایم را چھل گیس 

ببافم. نھ شانھ ای، نھ نخی، نھ کشی. بافتم و بافتم و بافتم و بافتم و بافتم و... شُرّ و 

شُر موھایم میریخت و دانھ بھ دانھ سفید می شد. دست ھایم خستھ شدند. چھار یا پنج 

تا گیس بیشتر نبافتھ بودم کھ دست ھایم خستھ شدند. رمق نداشتم. دراز کشیدم کھ 
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شاید بخوابم... چرا من ھیچ شب یلدای دیگری را بھ یاد نمی آورم؟! خاطرات خیلی 

محوی از خانھ ی مادربزرگ و انارھای دانھ شده. خاطره ھای خیلی دوری از تخمھ 

و میوه ای کھ مامانم توی سینی می گذاشت و می آورد جلوی تلوزیون. ھمین! فقط 

ھمین ھا! 
  

 

  
  

تو آس روشده ی دل در آخرین دستی 

بریده می شوی از من در این شب ِ مستی 

کھ راه گم شده ی منتھی بھ بن بستی 

»برای تو کھ در آغاز زندگی ھستی 

چگونھ حرف ز پایان ماجرا بزنم؟« 
  
  



الفاطمھ 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٤:٤٩ ب.ظ روز ١٣٩٣/١٠/٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الفاطِمھ مَعَ التــَنـھایی... 
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چیزھایی ھست کھ نمی دانیم 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١:٤٦ ق.ظ روز ١١/١٣٩٣/١٠ 

  

دَوَران گری/ ورتیسیسم 

یک جنبش ھنری کوتاه مدت بود کھ در اوایل قرن بیستم در بریتانیا و تحت تاثیر 

حجم گرایی و آینده گری بھ وجود آمد. نام »ورتیسیسم« را ازرا پاوند در سال ١٩١٣ 

بھ این جنبش داد، اما مھم ترین ھنرمند این جنبش ویندھم لوئیس بود کھ از یک سال 

قبل نیز بھ این سبک نقاشی می کرد. 

اگرچھ دوران گری از درون حجمگری درمی آمد، اما بھ پویایی و دیگر ملاک ھای 

آینده گری نزدیکتر بود. تفاوت اصلی دوران گری با آینده گری در شیوهٔ نشان دادن 

حرکات است. در دوران گری زندگی مدرن بھ وسیلھٔ یک سری خط کلفت نشان داده 

می شود کھ چشم را بھ مرکز تابلو ھدایت می کنند. دیگر مشخصھ ھای این سبک 

استفاده از کمان ھا و زاویھ ھای چندگانھ بر سطحی تخت، بھ منظور پدید آوردن 

تجسمی از دَوَران یا اِلقای چرخش و التھابی گرداب مانند است. 

والاگرایی/ سوپره ماتیسم 

جنبش ھنری است کھ در سال ھای ١٩١۵ تا ١٩١۶ توسط کازیمیر مالھ ویچ در 

روسیھ پایھ گذاری شد. عناصر اصلی در این شیوه عبارتند از چھارگوش، سھ گوش، 

دایره و صلیب. ھمچنین رنگ ھای بھ کار رفتھ در این سبک رنگ ھایی یک دست با 

استفاده از سیاه و سفید ھستند. والاگرایی نخستین نظام ترکیب بندی انتزاعی ناب 

است. ولین صورت آشکار این ھنر، مربع کاملی بھ رنگ سیاه بر زمینھ سفید بود 
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کھ توسط مالویچ اجرا شد. مالویچ سوپره ماتیسم را این گونھ تعریف می کند »آن چھ 

را کھ من سوپره ماتیسم می نامم برتری احساس ناب در ھنر خلاق است. پدیده ھای 

بصری دنیای عینی در نظر ھنرمند سوپره ماتیست بھ خودی خود بی معنی اند و آن 

چھ معنی دارد احساس است، آن ھم احساسی کاملاً مجزا از محیطی کھ آن را 

موجب شده باشد.« 
  

رایونیسم / پرتوگرایی یا شعاع گرایی 
این جنبش توسط »میخائیل لارینف« در روسیھ مطرح شد کھ در آن ھنرمندان بھ 

وسیلھ شعاع ھای رنگین نور متقاطع و موازی و کاربرد خطوط متقاطع و موازی با 

رنگ ھای درخشان، درصدد بیان عامل زمان می باشند. 
  

نوشکل آفرینی / نئو پلاستیسیسم 
نئو پلاستیسیسم کھ از آن با اسم ھنرھای زیبای جدید یا نوشکل آفرینی نیز یاد 

می کنند، نظریھ ای زیبا شناختی مبتنی بر ھنر تجسمی ناب بود کھ توسط پیت 

موندریان از کوبیسم گرفتھ شده و در آن از زوایا و خطوط راست در موقعیت ھای 

افقی و عمودی و سھ رنگ اصلی در کنار ھم و در کنار سھ غیر رنگ سیاه، سفید 

و خاکستری استفاده می شود. 
  
  

پ.ن:1 سھراب سپھری 

نگاه مرد مسافر بھ روی میز افتاد: 

»چھ سیب ھای قشنگی! 

حیات، نشئھٔ تنھایی ست.« 
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و میزبان پرسید: 

»قشنگ یعنی چھ؟« 

ــ »قشنگ یعنی تعبیر عاشقانھٔ اشکال  

و عشق، تنھا عشق، تو را بھ گرمی یک سیب میکند مأنوس. 

و عشق، تنھا عشق، مرا بھ وسعت اندوه زندگیھا برد،  

مرا رساند بھ امکان یک پرنده شدن.« 

ــ »و نوشداری اندوه؟« 

ــ »صدای خالص اکسیر می دھد این نوش...« 
  
  

پ.ن 2: رستگاری در شائوشنگ / فرانک دارابونت 

اندی: »میدونی مکزیکی ھا در مورد اقیانوس آرام چی میگن؟« 

رِد: »نھ.« 

اندی: »میگن ھیچ خاطرھای نداره. این دقیقاً ھمون جاییھ کھ من میخوام بقیھٔ عمرمو 

 اونجا زندگی کنم. یھ جای گرم کھ ھیچ خاطره ای نداره.«



اسباب کشی یا بیرون کشیدن اجساد از اقیانوس ناآرام - قسمت اول 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ١٠:١٤ ب.ظ روز ١٣/١٣٩٣/١٠ 

  

اسباب کشی یا بیرون کشیدن اجساد از اقیانوس ناآرام - قسمت اول 

دوازده سال زندگی در یک خانھ باعث می شود جای پاھایت روی زمینش بماند، اثر 

انگشت ھایت روی دیوارھایش، سلول ھایت در ھوایش. ھمھ ی اینھا ھست اما من 

دلبستگی بھ مکان ندارم. خیلی وقت پیش بریده ام. خیلی قبل تر، اشک ھای 

خداحافظی را ریختھ ام. حالا داریم زندگی مان را جمع می کنیم و می رویم. توی 

ھمین شھر، چند کیلومتر آن طرف تر. اولین چیزی کھ از اسباب کشی بھ ذھنم می 

رسد، صدای باز کردن  چسب پھن است. گوش ھا، پرحافظھ ترین عضو بدن اند.  

زیر تختم پر از پوشھ و پلاستیک است. یکی یکی می کشمشان بیرون. اشیاء 

فراموش شده، فیش ھای بانکی، دفترھای خاطره، چرکنویس شعرھای قدیمی. غبار 

دوازده سالھ، غبار پنج سالھ. بعضی ھایشان توی گوشم داد می زنند نباید ما را 

فراموش می کردی، مجبورم کرده اند بنشینم و قبل از اینکھ بیندازمشان توی سطل 

زبالھ، قبل از اینکھ پلاستیک ھای گره زده ی آشغال برود جلوی در، قبل از اینکھ 

تبدیل شوند بھ چھ می دانم، تبدیلشان کنم بھ کلمھ. 
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پس مثل اینکھ یک نفر دیگر ھم بوده کھ من را »جوجھ« صدا می کرده. فراموشش 

کرده بودم. مثل ھمین کارت تولد کھ خودش برایم درست کرده بود و مثل فضلھ ی 

جوجھ چسبیده بود بھ دیوار داخلی کتابخانھ. ھمین کھ کندمش، پاره شد. مونا ھم از 

آن آدم ھایی بود کھ یکھو!! رفتارشان با من تغییر می کند. بارھا از این قسمت 

زندگیمان نوشتھ ام. بارھا از »ترک شدگی« نوشتھ ام. بارھا نوشتھ ام زخم ھا را 

آھستھ و در انزوا فراموش می کنم. امروز فھمیدم چیزی کھ فراموش می شود آن 

کاراکتر خاص است. حتی یادم رفتھ بود مرا چی صدا می کرد. بھ زور یادم آمد 



کدام کتابش دستم جا مانده است. ھنوز یادم نیامده برای تولدش چی خریده بودم و 

برای تولدم چی خریده بود. اگر این کارت را پیدا نمی کردم... ھیچ... ھیچ چیزی 

در ذھن من بھ »او« برنمی گشت. از خانھ ی بعدی مان کھ اسباب کشی کنیم، اگر 

باشم و اگر مشغول جمع کردن وسایل شوم، دیگر ھیچ چیزی نخواھد بود کھ مرا بھ 

 یادش بیندازد. چھ خالی بی پایانی...



اسباب کشی یا بیرون کشیدن اجساد از اقیانوس ناآرام- قسمت دوم 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٢:٠٠ ق.ظ روز ١٣٩٣/١٠/١٥ 
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پ.ن:1 ھنوز پلاستیک ھای آشغال روی بالکن اند. احساس می کنم ھمھ ی این 

ورق پاره ھا و عکس ھا و ... با تمام توانشان چسبیده اند بھ این خانھ. 
  

پ.ن2: خستگی چشم ھایی کھ سعی می کنند باز بمانند و خستگی مغزی کھ دیگر 

نمی داند بگوید چی دانلود کن تا 9 گیگ لعنتی اینترنت باقی مانده تمام بشود. 
  

پ.ن:3 حالا چھ می کنم؟ سعی می کنم ببینم کجایم، تا بتوانم بروم جایی دیگر. البتھ 

 گاھی فقط باید صبر کنی تا بیایند ببرندت جایی دیگر.



اسباب کشی یا بیرون کشیدن اجساد از اقیانوس ناآرام- سھ 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٩:٤٧ ب.ظ روز ١٣٩٣/١٠/١٥ 

  
  

 بھ جرات می توانم بگویم یک تابستان خود را بھ »دست« کشیدن گذرانده ام. 

کلاسھای تابستانی کتابخانھ ی نزدیکمان ثبت نام کرده بودم برای کلاس نقاشی. استاد 

خودش نمی آمد و یکی از شاگردھایش را گذاشتھ بود کھ بھ ما بچھ مچھ ھا درس 

بدھد و فکر می کنم ھمگی ھدفشان بیشتر از آموزش طراحی، سرگرم کردن بچھ ھا 

و دور نگھ داشتنشان برای یکی دو ساعت از خانھ بود. چند روز اول را بھ کشیدن 

سطل آشغال ھا و گلدان ھا و اشیای مسخره ی دور و بر گذراندم و حوصلھ ام سر 

رفت. معلممان آمد و گفت خب این سطل آشغال ھا را کھ خوب کشیده ای، این اندازه 

ھا را رعایت کن و برو توی خانھ اطرافیانت را بکش! حقیقتا نمی توانستم بھ بقیھ 

بگویم جلویم بی حرکت بنشینند تا صورتشان را طراحی کنم. اعتماد بھ نفسش را 

نداشتم. در نتیجھ یک دست خودم را مدل قرار می دادم و طراحی اش می کردم. 

و حقیقتا »دست« مھمترین عضو بدن برای رسیدن بھ خودکفایی است! 
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پ.ن:1 ویسواوا شیمبورسکا / ترجمھ ی مارک اسموژنسکی 

حتّا لازم نیست کھ انسان باشی 

تا معنای سیاسی بیابی 

کافی ست نفت باشی 

یا علوفھ باشی 

یا موادِ بازیافتی 
  

پ.ن2: این ھم یک یادداشت دیگر کھ توی چرک نویس ھا پیدایش کردم. فکر می کنم باید این ھم از کتاب 

»تریسترام شندی« نوشتھ ی »لارنس استرن« باشد 

تصمیم دارم تا زنده ام، یا کھ تا می نویسم (کھ بھ ھر حال ھر دو یکی است) ھرگز 

چیزی تلخ تر از آنچھ عمو تابی بھ آن مگس کرد در حقش نکنم. مگس مزاحم تمام 

مدت ناھار بر گرد بینی اش وزوز کرده بود، و او ھمین قدر گفت: »برو! برو 

حیوان خدا! برو! چرا آزارت بکنم؟ این دنیا آنقدر فراخ ھست کھ در آن برای ھر 

دومان جا باشد. 



  



اسباب کشی یا بیرون کشیدن اجساد از اقیانوس ناآرام- چھار 
نویسنده : خانم مسافر - ساعت ٣:٠١ ب.ظ روز ١٣٩٣/١٠/٢٢ 

  
  

و اما انباری! 

خرابم کرد حقیقتا! با پیدا کردن دفتر شعرھای قدیمی و دفتر خاطرات قدیمی خراب 

شدم! خراااااب! تیک عصبی اول، آنجایی بود کھ خواستم ھمھ را بھ سرعت برق و 

باد آتش بزنم، اما کمبود امکانات باعث شد بیخیال آتش سوزی بشوم. بعد گفتم ھرچھ 

سریعتر ھمھ را بھ اولین بازیافتی محل برسانم. یک ربع دیرتر رسیدم و مسئول 

بازیافت اعلام کرد ھمھ ی صندوق ھا را قفل زده و ترازویش را ھم جمع کرده و 

حوصلھ ی باز کردنشان را ھم ندارد. نتیجھ این شد کھ کاغذپاره ھا و بقیھ ی اجساد 

را کنار یکی از این سطل آشغال بزرگ ھا رھا کردم اما دفترھا را برگرداندم خانھ. 

آدم با گذشت زمان آرام تر می شود. نشستم از ھر چند صفحھ چند خط خواندم و 

کلی خندیدم. حقیقتا دوران نوجوانی و بلوغ برای خودش دورانی است!! 
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پ.ن:1 آدم ممکن است عاشق آقا مھدوی کیا باشد اما پرتره ی نیما نکیسا را نقاشی 

کند. بلوغ است دیگر! 
  

پ.ن2: ھر چی فکر کردم یادم نیامد چرا مدادرنگی ھا را شماره گذاری کرده ام. 
  

پ.ن:3 یک شعر از ھولسن بک 

»آخر دنیا« 



کار دنیا بھ اینجا کشیده است 

گاوھا روی سیم ھای تلگراف می نشینند و شطرنج بازی می کنند 

طوطی در زیر دامن رقاص اسپانیایی 

مثل شیپورچی سرفرماندھی، آواز غمگین می خواند 

و توپ ھا از بام تا شام گریھ می کنند 

این ھمان دشت اسطوخودوسی است کھ جناب شھردار، ھنگامی کھ چشم خود را از 

دست داد، از آن سخن می گفت 

فقط آتش نشانی می تواند کابوس را از اتاق نشیمن بیرون کند 

اما شیلنگ ھا ھمھ از بین رفتھ اند 
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ھیچ فایده ای نداشت! 

مجلھ توقیف شد. 

تنھا کاری کھ توانستم بکنم این بود کھ بدوم بروم با انباردار دانشگاه صحبت کنم، با 

چند منشی و رابط صحبت کنم و بھ بالایی ھا بقبولانم کھ تمام نشریھ ھای مانده 

تحویل انبار و خمیر شده است! بلھ خمیر! آن روزھا بالایی ھا فقط بھ خمیر شدن 

راضی می شدند. بعد ھمھ را بار کنم بیاورم توی انباری این خانھ و... 

یک عالمھ از فرم ھای اشتراک پر شده و پر نشده را گذاشتم کنار ھمان سطل آشغال 

بزرگ. یک عالمھ نامھ و رسید پول. یک عالمھ کاغذھای برنامھ ریزی برای 

مطالب و گرافیست. یک عالمھ رسید از چاپ خانھ و پست و اسپانسر و... 

آآآآآه! ما را رھا کنید در این رنج بی حساب... 
  



 

  

پ.ن: مولانا 

نھ دامی ست، نھ زنجیر، ھمھ بستھ چراییم؟ 

چھ بند است و چھ زنجیر کھ بر پاست خدایا 
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»البتھ می خواھید حقیقت را بدانید، می خواھید حاصل دو دوتا را بدانید. اما الزاما 

چھار تا نمی شود. دو دوتا مساوی با صدای بیرون پنجره است. دو دو تا مساوی باد 

است. پرنده ی زنده ھمانی نیست کھ استخوان ھای خشکیده اش نشان می دھد.« 
  

 

  



»می گویم ماریا خداوند ھمھ چیز را می بیند. می گوید بلھ ھمھ چیز را می بیند، اما 

اگر خود من بھ این فکر نباشم کھ کارھا را درست کنم، با دیدن او کھ کار من 

درست نمی شود.« 
  

 

  

دل خودم از این پست و این عکس ھا می گیرد و بھ گریھ می افتم. 
  

پ.ن:1 نوشتھ ی اول فکر می کنم از کتاب آدمکش کور، نوشتھ ی مارگارت آتوود 

باشد. 



پ.ن2: نوشتھ ی دوم مطمئنا از کتاب مونتھ دیدئو، کوه خدا، نوشتھ ی اری دلوکا 

است. 

پ.ن:3 بھ روح امام می چکونم! 
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 پارسال مثل امروز یا دیروز یا اصلا شاید ھم فردا بود کھ آزاد شدیم. چقدر بھ 

خودم فشار آوردم تا دوباره توانستم خودکار بھ دست بگیرم و روی یک ورق 

بنویسم. نزدیک یک سال است کھ اینجایم با غم باکابوس با عشق با شادی. با ھمھ ی 

خاطراتی کھ گفتم و نگفتم. با شعر، عکس، پیدا شدن یکباره ی رفیق ھا، گم 

شدنشان. 

این بار می خواھم بدون اینکھ کسی وبلاگم را فیلـ_تر کند، بدون اینکھ کسی پسوردم 

را در اختیارش بگیرد، بدون اینکھ خستھ یا مجبور شده باشم این وبلاگ را ترک 

کنم. بھ آھستگی چمدانم را بستھ ام و وقتی ھمھ خوابند در تاریکی شب، کوچ می 

کنم بھ خانھ ای دیگر. بدون اینکھ آدرس جدیدم را بھ کسی بدھم. این بار بدون اینکھ 

نشانھ ای از خودم بھ جا بگذارم. وقتی ھمھ خوابید روی یکی یکی تان را می بوسم 

و می روم. این بار کسی پیدایم نخواھد نکرد. اصلا مگر چقدر اھمیت دارد؟! ھیچ.  
  

راه آھن 

 N نیامدنم بھ شھر

سر ساعتی مشخص اتفاق افتاد. 

از قبل باخبر شده بودی 

با نامھ ای کھ فرستاده نشده بود. 
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در زمان پیش بینی شده 

رسیدی کھ نیایی. 

قطار بھ سکوی سھ وارد شد 

آدم ھای زیادی پیاده شدند. 

فقدان شخص من 

با انبوه مردم 

بھ سوی خروجی می گریخت. 

در این شتاب  زده گی 

چند زن، شتاب زده جایگزین من شدند. 

زنی بھ سوی مردی دوید 

کھ نمی شناختمش 

اما او، بلافاصلھ شناختش.. 

ھر دوشان، روبوسی ھایی کردند 

کھ مال ما نبود 

در این ھنگام چمدانی گم شد 

کھ مالِ من نبود. 

  N راه آھن شھر

از وجود عینی 

نمره ی خوبی آورد. 



ھمھ چیز سر جای خودش بود 

جزئیات در حال حرکت 

در مسیرھای معین. 

حتا ملاقات مشخص 

انجام شد. 

خارج از دسترس 

حضور ما. 

در بھشت از دست رفتھ ی 

احتمالات. 

در جای دیگر. 

در جای دیگر. 

آھنگ این کلمات 

چھ غریب است. 
  

ویسواوا شیمبورسکا ـ ترجمھ ی مارک اسموژنسکی، شھرام شیدایی و چوکا چکاد 
  




